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  : مؤلف مقدمه

هاي داد تا در جبهه اجازه نميي اين كتاب  نگارنده گرچه شرايط سني
نبرد حق عليه باطل حضور پيدا كند ولي با لطف الهي و دعاي خير 

اي از  با نوشتن گوشهكهآزادگان عزيز اين توفيق حاصل شد 
ين خود را به دنگاري، تا حدودي  در قالب خاطرههاي آنان  رشادت
  . نظام مقدس جمهوري اسلامي اداء كندبه ولايت و يزان، به اين عز

شش ( با چند تن هايي است كه ي مصاحبهاين كتاب، نقلي از مجموعه
 در آن سعي شده  به عمل آمده و از آزادگان عزيز شهرستان لالي) نفر

ي بعثي ها اردوگاه كه در  رااست خاطرات تلخ و شيرين و مشكلاتي
بر آنان تحميل شده از زبان خود اين آزادمردان  دوران اسارت وعراق 

 از عزيز و تقدير گاند و براي بهره برداري شما خوانندانثبت برسبه 
  . نمايدتقديم انورتان اين بزرگان به حضور 

خاطرات اُسرا گوياي رنج و مقاومت فراواني است كه ايام اسارت بر 
حان قرار داده  ايشان را در معرض امت،آنان همانند يك آزمون الهي

هاي كافر سالها اسيران عزيز ما را در بدترين شرايط زيستي  بود و بعثي
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به  اين عزيزان همانطور كه از سوي ملت،. و عاطفي قرار داده بودند
نگهداري اسراي ايراني را در هاي   اردوگاه؛ لقب آزاده را گرفتندحق

اطل تبديل ي حق بر عليه ب اي ديگر براي مواجهه به جبههعراق خاك 
با كمال مردانگي، استقامت و تقواي الهي انواع فشارها و كردند و 

ي اسارت را با مقاومت و خودسازي طي  ها را تحمل و دوره رنج
كردند و قهرماني خود را در ميدان جهاد و استقامت و آزادگي به 

  .اثبات رساندند

ايران  مردم ي همههنگامي كه به خاك پاك ايران اسلامي بازگشتند، 
به ويژه مردم خونگرم لالي با استقبال پرشور و با تجليل و احترامي كم 

هاي و مردانگي   و براي هميشه رشادتنظير مقدمشان را گرامي داشتند
اكنون اين . آنان را در حافظه تاريخي خود ثبت و ضبط نمودند

 جزيي از تاريخ و هويت مردم ايران شده و قابل تفكيك ،ها رشادت
  .نيست

  ه اميد قبولي خدمت در محضر خداوند متعالب
  وند فرامرز حسين
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  ايرج احمدي: ي سرافراز آزاده

  1338: متولد

  18/5/65: تاريخ اعزام به خدمت

  روز جمعه ظهر 12 ساعت 31/4/67: تاريخ اسارت

  18/6/69: تاريخ آزادي

   

 نيروهاي عراقي وارد خاك .شده بود جنگ شروع 1359پاييز اوايل 
كه ما   بودكردهاعلام غرق در توهمات خود  صدام ن شده بودند وايرا
   .و شام را در تهران خواهيم خورداهار را در اهواز ن

پيشروي ) شركت لوله سازي نورد( اهواز  كيلومتري10تا  آنهانيروهاي 
 را شنيديمخبر ورود نيروهاي عراقي در آن موقع كه  .كرده بودند
ه ب، بدون گذراندن دوره ي آموزش نظامياي از دوستان  همراه با عده

يم توانست  تا جايي كهاول  سه ماهدر . طور خودجوش به اهواز رفتيم
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ما هم . شدندقب نشيني  به عمجبورزگران تجاو  عاقبتتا يمكرد مبارزه 
  .به خانه هايمان بازگشتيم

ه برا  رسيدم دوباره اسلحه به سن قانوني خدمت سربازيكه آن پس از
و من به منطقه  يمتقسيم شد ، پس از اتمام دوره آموزشي.تمدست گرف

  و شش روزتبيسپس از طي نمودن  .اعزام شدمعملياتي كوشك 
منزل آمدم و بعد از سه  سه روز مرخصي گرفتم و به ،حضور در منطقه

  . برگشتمبه منطقهمجدداً روز 

  

  

  

  

  

  

ين بود  ام مشاهده نمود كه رادلخراشي ي صحنهاولين  اين منطقهدر 
منتظر پشت خاكريز  ها بچهمراه  هما به صبح يك روز زمستانكه 
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ها براي  بچه  غذا كه از راه رسيديخودرو ؛وديمب ماشين تداركات
هاي  حملات خمپاره همان لحظهدر . سوي آن رفتندگرفتن صبحانه به 

. خوردخودرو تداركات اي درست وسط  خمپاره .دش شروع دشمن
 هنگامدر آن  .همه با هم به هوا رفتند ها بچه از عداد زياديت  وورخود 

هاي دشمن   خمپاره و گلولهحملهمورد شدت ه بچند ساعتي منطقه 
مبارزه   جلوگيري از پيشروي دشمنجهتهمه  ها بچه. قرار گرفت

در سنگرها ناچار به برخي هم و شهيد شدند   از آنانتعدادي كهند كرد مي
من در آن موقع . شد مي خمپاره باران دتبه شسنگرها . دندگير افتاده بو

يك دستگاه لودر بدون زير  م از روي ناچاريديد  كه وضعيت را بحراني
   لودر هم مورد هدف خمپاره اي دقيقه اما بعد از چند ؛مت پناه گرفسرنشين
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ي جنگي اوضاع خيلي  در آن منطقه. منهدم شدقرار گرفت و نيمي از آن 
ان و دوستان زيادي به خاك و خون كشيده سنگر ناآرام بود هم

 پايداري ،شد مي كه بر شدت جنگ افزودهروز به روز .شدند
شبي بر اثر . چي گردان بودم سيم من بي .شد  ميبيشترهم رزمندگان 

تا  عراقي در پشت خاكريزها ها متوجه شدم كه صداي حركت تانك
 فرمانده و گردان خبر دادم به فرمانده ندهست جابجاييصبح در حال 
  . باش صددرصد را صادر كرد دستور آماده

 در سمت ؛ عمليات را شروع كردندها عراقيود كه  صبح ب4ساعت 
 و ها تانك با ها عراقي وقتي . وجود داشتكمكي راست ما گروهانِ

تحت ي  كمكي گروهانها بچه ،كردند حمله به آنها ي خود ها پياده
 يها بچهو  ندكرد مي عقب نشيني ند و به طرف ماگرفت قرار شديد فشار 
 چگونهدانم  نمي .كردند حمله ها عراقيزدند كه   فرياد ميباني ديده
 . بودنداسير كردهمحاصره و پشتيباني ما را گروهان ي عراقي ها تانك

و كرده  پياده  پشت سر ما خود رانيروهاي، برد هليآنها با  بعدها فهميديم
   .گير كرده بودند را غافلما 

 روز پنج شنبه كه  صبح4از ساعت  ،وجود كمبود اسلحه و مهماتبا 
مات داشتيم در برابر  مهتا آنجا كه ظهر 12 تا ساعت دشروع شپاتك 
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 ي عراقيها نيرو ديديم كه مهمات كه تمام شد.كرديمآنها ايستادگي 
كاملاً در . آيند به طرف ما ميچه پياده  تانك و چه با از همه طرف
 نفر 30. ارتباطمان با فرماندهي قطع شده بود. اع بوديمدف مقابل آنها بي

ه قبل از آن از طريق خاكريز به هر صورتي كه شد ناچار شديم  بوديم
از اين رو به . ها درآييم خود را نجات دهيم كه به محاصره كامل عراقي

 تري هاي كوچك به گروهدر اين مسير  .شلمچه حركت كرديمسمت 
شان   سروكلهها عراقيدوباره  .د ادامه داديم خوراهبه تقسيم شديم و 

 از آب رد شويم يا از به نحوي يم كهكرد  تلاشپيدا شد و هر چه 
  . ، ميسر نشدعبور كنيمروي پلي كه در آنجا بود 

اكنون در محاصره نبوديم بلكه در . وضع ما از قبل هم بدتر شده بود
ه خاكريزي، نه نه سنگري، ن. قلب منطقه عملياتي دشمن قرار داشتيم
. اي و نه هيچ امكان ديگري فرماندهي، نه آبي، نه غذايي، نه روحيه

هاي بدون مهمات بر اعصابمان فشار  سنگيني تيرباره وديگر اسلحه
 حفر زمين را حدود يك متر تنها راه چاره را آن ديديم كه. آورد مي
 اك پنهانزيرخرا  و تيربار و هر چه اسلحه داشتيم سيم بي يم ونك
تعداد نفرات .  بود»3ژ«  تفنگ سلاحي كه در دست گرفتيم تنها.يماينم

تصميم  . و شدت گرماي هوا هم طاقت فرسا بوده نفر رسيد9ما به 
ن را تا سينه درون آن  و خودماكنيمماسه ها را با دست حفر گرفتيم 
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روي سر خود را با ني پوشانديم؛ به گودال ها شديم و داخل . بگذاريم
هايمان  ها منطقه را ترك كنند و ما بتوانيم از سوراخ كه عراقياين اميد 

چون اگر . بيرون بياييم و راهي براي خروج از اين بن بست پيدا كنيم
 طرفاز . ندكرد مي پيدا  ما راها عراقييم حتماً كرد مياين كار را ن

  شور بسيارآب  آناز ستيمتوان مي و نخيلي تشنه بوديم ديگر هم
توسط ي خرمشهر و اهواز  جاده ي بودت دشواروضعي. بخوريم
 .پس داشتيم و نه راه پيش نه راه اقعاً. بودشده   بستهي عراقيها تانك
  . يمد به سر برآن موقعيت دشوار در  كامل شبانه روزيك

 شديمما بسيار اميدوار ، شروع شد عمليات ايران فرداي آن روزظهر 
. مهلكه رها شويمز اين  و بتوانيم انشيني كنند ها عقب كه عراقي

و هر چه در بين راه بود با خود  در حال عقب نشيني بودندها  عراقي
 از .شدگاه ما رد  يك عراقي از نزديكي مخفيدر آن هنگام  ؛بردند مي
 .سريعاً به بقيه اطلاع دادد و چشمش به يك نفر از ما افتا بد سشان

تسليم  از ما خواستند  تا چند متري نزديك ما آمدند وها عراقيه بلافاصل
 لحظه در آن .برويمپيش آنها »  واحد،واحد«به قول خودشان  و شويم

نيروهاي پاتك كننده كه خيلي از نيروهاي رزمنده ك جيپ ايراني از ي 
 از آن نفر يك سريعاً ايستاد و . بودصحنهدور شاهد اين جلو زده بود از 

اي   گفتيم فايدهوه ا هر چه ب. به كمك ما بشتابدخواست مي ،پياده شد
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ش را از تن درآورد و هاي بعضي از لباس . نداشت فايده. گرد برد؛ندار
قدر به ما  آن .زير خاك پنهان نمود تا احياناً او را شناسايي نكنند

 گفت مي خطاب به ما. شنيديم نزديك شده بود كه صدايش را مي
خيال از  بيد اما من يشوجانباز برادران من اسير و شهيد و شما چطور 

 او كرد مي كه از بالا فيلمبرداري ها عراقي كوپتر هلي .كنار شما رد شوم
ه  اما ب؛به طرف ما آمدآن مرد شجاع . كند ميرا ديد كه چه كار 

.  را بستندش و دست و پاهايگرفتند  او رانزديك شدمحض اينكه 
 و ند فرود آمده بودندديد  رااز با اقدامات او  هم كه كوپتر هليخدمه 
يك  مشخص گرديد كه او . را از زير خاك درآوردندشهاي لباس

به چند بار  بستند و كوپتر هليها او را به زير  انصاف بي. روحاني است
ر او را از پس از اين آزا. ندآورددوباره پايين . بالا بردند طرف آسمان 

 .شد عراقي هاي اين دفعه نوبت آزار تانك . جدا نمودندكوپتر هلي
 اما كرد مي و ترمز شد  مي آقا نزديك  با سرعت به حاج مرتباًكتان

 پس از .داد مي سر »لا االله الا االله«و  »االله اكبر«فرياد همچنان حاج آقا 
با ما را هم  يها دست. همراه خودشان بردنده  او را باي دقيقهچند 
   .ندمنتقل ساختبه پشت خط   ايفا خودروباو  ند بستي تلفنها سيم

 باعث عقب هاي خود سير، دو هواپيماي ايراني مرتب با بمباراندر م
نااميد پيش خودم آرزو در آن اوضاع  .ندشد مي ها عراقيراندن 
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ما  تاد  بخورخودرو وسط اين يتراكاي كاش همين الان «: مكرد مي
  هم تعداد زيادي، نفر9 ما  علاوه بر.»يمووارد خاك عراق نشزنده 

از ترس بمباران  عراقي خودروي  راننده. ودندسرباز عراقي سوار شده ب
. ندزهره ترك شده بودها  عراقيكرد كه همه  به طرزي رانندگي مي

خدايا فقط «: پشت خط عراق بردند پيش خودم گفتموقتي كه ما را 
   »! نفر هستيم كه اسير شديم پس بقيه كجا هستند؟9همين 

 در ها كاميوناين . ي ايراني رسيديمها كاميونپس از طي مسيري، به 
عهده داشتند ه  را بخرمشهر به اهوازحمل و نقل هندوانه از كار واقع 

 و از آن مسير غنيمت گرفته شده بودندكه توسط نيروهاي عراقي به 
 و رانندگان ايراني ها كاميونبا ديدن . شدند  مركز عراق ميي روانه

ده كردند و  پياخودرو را از سريعاً ما.  نشستانتبسمي سرد بر لبانم
ها نشاندند و به طرف عراق حركت  ي هندوانه دست و پا بسته بر گرده

  . دادند

هاي عراقي كه آثار تشنگي و گرسنگي را در وجود ما مشاهده  نظامي
: گفتند به زبان عربي به ما  و ندپرداخت  به تمسخر و استهزاء كردند 

» .. .نه بخوريدهندوا! يد بخوريد؟توان ميهندوانه ن. هندوانه بخوريد«
ميز بر سر و صورت ند و به طرز تحقيرآكرد ميها هندوانه را نصف  آن
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در آن  ،كه هميشه شيرين بود،  از بخت بد ما آب هندوانه.ماليدند ما مي
با . كنند ميهواي گرم و سوزناك مثل اين بود كه فلفل در چشم ما 

 كيلومتري  به دهها هندوانهكاميون آزار نيروهاي عراقي و سوار بر 
 كه خورد ميرا به چشم  صح قسمتي از يكجا  رسيديم در آن»بصره«

صدام بر روي  اي از بزرگ شدهبيشتر آن آسفالت شده بود و عكس 
 .كرد ميدر وسط آن آسفالت بود به آسمان نظاره كه ي ساختمانديوار 

خواست القاء كند  ميدست آسمان  هاي دور  به كرانهگويي نگاهش
  آنبه عكس. نظر داردتمام جهان هستي تصرف  بهه  اميدوارانكه

 اهرمي ي دستهدر آن اتاق . ملعون نزديك شديم و به داخل اتاق رفتيم
راهرو باز شد كه به وجود داشت كه با كشيدن آن به سمت پايين يك 

  .اندازه حياط يك خانه بود

. دست و پاهاي ما را باز نمودند و به داخل زيرزمين هدايت كردند
 اين زيرزمين تقريباً يك كيلومتر بود كه در سمت چپ و راست طول

 كاركنان آن سرتيپ و سرهنگ ي همه .يي وجود داشتها اتاقن آ
وارد اتاق بازجويي شديم . نيز در آنجا بود كارمند زنتعدادي  ،بودند

  اينازهايي  از من و دوستانم بازجويي كردند سؤالو چند سرهنگ 
؟ سپاهي بوديد يا ارتشي؟ داوطلب بوديد يا از كجا آمده ايد«: قبيل

نيرو داشتيد؟ با كي تماس داشتيد؟ چند  شما كه بود؟ ي فرماندهوظيفه؟ 
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 بعد از پايان بازجويي به طرف آسفالت داغي رفتيم و »؟..  .و
روي آسفالت بر  و گفتند بايد پابرهنه بستندي ما را از پشت ها دست

. مه داشت نيم ساعتي اداشكنجه بايستيد و به آفتاب نگاه كنيد اين
بزرگ  شب به ميداني 9اعت س .سپس ما را با جيپ به بصره بردند

 اسراي انبوهي از  در آنن سيم خاردار بود ورسيديم كه دورتادور آ
كه پياده شديم وقتي )  بسيجيو ارتشي ، سپاهياعم از( ند بوديايران

 ، عراقييها بلامذه ،در آن ميدان.  دويديمها آنشتابزده به سوي 
صورت ديوار روي هم چيده ه  بوشهيدان ايراني را هم با خود آورده 

به  رمُ به دستي سها مجروحين و زخميديگر اي   و در گوشهبودند
ي اين  مشاهده .دراز كشيده بودندبه رديف  كه خورد ميچشم 

م كرد كرده بود كه احساس و نااميد قدري مرا ناراحت ه وضعيت ب
 اي كاش من مرده بودم و اين چه وضعي است؟خدايا «. آخر دنياست
  .»مديد ميهايي را ن چنين صحنه

 نفر ديگر به دو هزارساعتي نگذشته بود كه من را همراه   يكهنوز
زياد با تحمل فشار . در آنجا بگذرانيم بردند كه شب را اردوگاهي

  رانيمي از ما كه گنجايش  كوچكاي سولهبه درون مجبورمان كردند 
 پياده شدن اُسرا تا داخل شدن به ي لحظهآنها از . يمبرونداشت م ه

 بعد از ساعت ا يكت. ندزد مي  راها بچه  به شدت با چوب و كابلسوله
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بعد از . م خبري از نيروهاي عراقي نبودجاي گرفتيسوله  كه داخل آن
تعدادي از نيروهاي عراقي وارد سالن شدند و با ، هساعت  يكآرامش
 كتك .ندزد شلاق  را ها بچه  محكمكه در دست داشتنديي ها كابل

 هم از ترس اينكه بر ها بچه كرد ميدقيقه افزايش پيدا زدن آنها دقيقه به 
  در اين ميان.دنكشيد  ميوارد نشود روي هم درازسرشان ضربه اي 

دي داشتند به شهادت جراحات شدي كه ي مجروحها بچه ازچند تن 
كابل تا صبح تحمل ضربات  و درد ناشي از تابي شب را با بي. رسيدند
  . كرديم

 آمدند اما اين بار برعكس دفعه قبل كتكي در سوله صبح دوباره به اول
 تا سازمان م كه به بيرون از سالن برويدستور دادند فقط .كار نبود

 .كرديم جلوي سالن تجمع شادمانه در. صليب سرخ از ما آمار بگيرد
 ،پشت ميزهاي روبروي ما نشسته بودندكه  ها عراقيچند نفري از 

كرديم   و ما هم خيال ميه بودندخودكار و كاغذهايي در دست گرفت
دانستيم كه  اما نمي ند مأموريت صليب سرخ را انجام دهندخواه مي
در  ها آن. ندا هكردي خون به دل كردن ما را طراحي   نقشهها انصاف بي

ه بودند و با نشان دادن آوردو يخ پر از آب را بشكه هايي آن محل 
آب آمدند ولي به ما  ي پر از آب نزديك ما مييها پارچ و ليوان

شان به آسمان  ، فرياد العطشندتشنه بود به شدت ها بچه. ندداد مين
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   .دش آب از آنها مضايقه مي رسيده بود؛ اما

. ديمشردانده  برگولهبه سي اين اقدام تمسخرآميز  پس از مشاهده
در  را پر كرده بود آن اردوگاهفضاي  ها بچهفرياد صداي همهمه و 

 كه بايد ساكت ندداد تذكر  به ماشان  قبل از رفتن ها عراقي ،مقابل
سوار خودروها  به ما دستور دادند  وندبازگشت ساعت 48 پس از .مبماني
ه  ب. تبليغات كنند از اين راهو در شهر بغداد بگردانند خواستند مي مشوي

 حدود  ما را به بغداد بردند و توانستيم بغداد را ببينيم،ردنبال اين دستو
به ما . ندي خلوت گذراندها نا خيابو ي از كوچهساعت را در بعض يك
 ما بغداد را بمباران كند ميايران ادعا . اينجا بغداد است«: ندگفت مي

يم ببينيد كجاي بغداد مورد حملات بمباران قرار خواه ميكرديم 
؟ كجاي بغداد توسط ايران با خاك د خراب شدها؟ كجاي بغدهگرفت

 ما را متقاعد سازند  شده طورهر كردند  سعي ميها آن »؟هيكسان شد
شايد هم . سالم مانده استكاملاً بغداد تبليغات ايران دروغ است و كه 
. خواستند به اين وسيله ما را در حقانيت راهمان به ترديد بيندازند مي
آنها اطلاع داشتند و به حقه آنها ي  و كينهرون همه از آتش دكه  ها بچه
ي به زبان سخنهيچ ند و ختيار نمود سكوت اهوشمندانه،برده بودند پي
   .ندورديان
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 وقتي كه ؛بوديمي بغداد ها كوچهدر حال چرخيدن در كوچه پس 
ند و كرد ميتفُ به ما ند بعضي از آنها نمود ميمردم ما را مشاهده 

پس از . ندداد مي به ما آب خودرونجره بعضي ديگر يواشكي از پ
 كه در »نهروان«گشت و گذار تا انتهاي مدت اسارت به اردوگاهي در 

سوله  يك دررا  نفر 800حدوداً .  نيزاري بود، انتقال يافتيم و وسط بيشه
  . دادند اسكان

. اجرا شد ها بچهي روضه خواني توسط  برنامهدر سوله  ،شب اول
 به گرد حاج آقايي جمع شده بودند و ، همهسولهجمعيت داخل 

 براي عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت گريه و زاريمشغول 
 خواني روضهها كه صداي نوحه و  عراقي. بودند) ع(اباعبداالله الحسين

اما . مند كه سكوت اختيار كني را شنيدند بارها تذكر دادها بچهو گريه 
ها  هميتي به تذكرها بعثيترين ا دون آنكه كوچك بها بچهحاج آقا و 

هم بودند يي ها بچهالبته از ميان اُسرا . ندداد خودشان ادامه  به كاربدهند 
چوب و ه با رتو را به خدا ادامه نده الان دوبا«: ندگفت ميكه به حاج آقا 
ها  گوشش به اين حرف اما حاج آقا ». پيدا خواهيم كردكابل سروكار

 نوايدر آن ميان من از . داد ميه ادامبدهكار نبود و به كار خودش 
 و توضيحات حاج آقا كه در مورد چگونگي شهيد شدن انگيز غم

راند، احساساتي شده  امامان و ياران وفادارش در اين منطقه سخن مي
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نگاهي به چهره . جمعيت را كنار زدم و سينه زنان به پيش او رفتمبودم 
 كه استحاج آقايي ي او انداختم متوجه شدم كه او همان  و رخساره

و را در آغوش گرفتم و به او  ا. ما را در جبهه نجات دهدخواست مي
آوري؟ مگر نگفته  ه خاطر ميشناسي؟ ب حاج آقا من را مي«: گفتم

  »...ا  هاز اين صحبت و ؟  كه اسير بشوي چرا پيش آمديبوديم كه نيا؟

 ادامه ي عزاداري اسرا براي امامان عليهم السلامها نالهكه  درحالي
ند و  عراقي وارد آسايشگاه شدتنومندي ها نظامي پانزده نفر از ،داشت

 و اين پانزده همگي دراز كشيديم. يمهمگي دراز بكشدستور دادند كه 
ر از ابتدا تا انتهاي آسايشگاه بچند بار هايي كه به پا داشتند  نفر با پوتين

به يمان ها هنالصداي داد و فرياد و آخ و . نددويد روي كمرهاي ما 
  .رسيد ميش آسمان گو

دهنده  و آزار كف آن موزائيك كهدر آن آسايشگاه كوچك و تنگ 
را با موزائيك تعيين  بستر خواب و نشستن هر نفري ي محدوده ،بود

  نه كف آسايشگاه هم. حق هر نفري شش موزائيك بود. يمنمود 
ظ  وضعيت آسايشگاه از لحا.پلاستيكيموكتي بود نه گليم و نه 

 قضاي حاجتبهداشتي زير صفر بود حتي تا چند روز محلي براي 
ي آسايشگاه   چند موزائيك را از گوشهها بچهاينكه نداشتيم تا 
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  . عنوان ديوار دور آن زدنده اي را ب درآوردند و پرده

 بعضي از ؛گذشت مي هرچه بود ليروزگاري پر از دردسر داشتيم و
همان با اسير شده بودند، نازك   يك پيراهنبا در تابستان كه ها بچه
رمي هم به گ لااقل لباس ها انوجد بي ندكرد  طي  را هم زمستان،لباس

 .ندكشيد  ميي آسايشگاه از وضعيت البسه واقعاً عذابها بچه. ما ندادند
اوضاع طوري بود كه . اي جز چرك و آلودگي به تن نداشتند جامه

، سرويس  حمامه لباس،ند كه ما بزد  هم فرياد  همه باها بچهشبي 
ناله و  كه از ها عراقي. بهداشتي و غذاي درست حسابي نياز داريم

جاي اينكه بيشتر توجه ه  ب.يدندخند ميشاد بودند مرتب دلما هاي  ضجه
به .  هم محروم كردندسابق كنند حتي ما را از آب و غذاي اندك

دايي ي خ واقعاً معجزه.  نه آب ديديم و نه غذاچند روزيطوري كه 
فقط به خاطر دارم .  كه چطور زنده مانديمبود و خيلي باور نكردني

 كرد مي كه چكهّ آسايشگاهسقف جاهايي از  باريد  باران ميكه وقتي
ند تا اينكه از آن كرد  با ابتكار خودشان سقف را بيشتر سوراخ ها بچه

هايي كه مملو از قطرات آب  قوطي.  وارد شوديطريق آب باران بيشتر
تري  ت وخيمجراحا كه شد ميبيشتر به مجروحيني داده  شد ميان بار

  . داشتند
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رده بود براي ما  روز پتويي را كه محتواي آن تعدادي نان گ22پس از 
تندتند ها روي آوردند و  به توده نان گرسنگي شدت ازها بچه .آوردند
ي   سرهنگ عراقي با مشاهده،در آن ميان. ندخورد  را ها ناگرده ن
آيا زماني كه ايران بوديد اينقدر به شما نان «:  گفتها بچهدن خور
 داشت از جا  سني بسيجي كه دوازده سالها بچهيكي از  »ند؟داد مي

مان  ما اين مقدار نان را به حيوانات«: گفتبا صداي بلند برخاست و 
 متعجب شده جواننوي  يهروحسرهنگ كه از شجاعت و . »يمداد مي

در  او »آيا هنوز هم رهبرتان را دوست داريد؟«: بود از او سؤال كرد
 سرهنگ كه در طول .»من، جانم فداي رهبر«:  گفتسرهنگجواب به 

 سلحشوري بسيجيان ايران و شجاعت جوانان ي روحيهدوران جنگ از 
خوبي آگاه بود به خشم آمد و دستور داد تا افرادي كه ه و نوجوانان ب

سيم غذا جدا شوند و به آنها غذاي زير پانزده سال سن دارند هنگام تق
  . جداگانه داده شود

 از نفربه هر هفته گذشت كه   دو،بعد از آن اعتراضات و تحريم غذايي
عنوان ه يك پتوي نظامي و يك ابري نازك ب، يك دست لباسما

كمي از آن وضعيت بد نجات يافتيم تا اينكه دستور . تشك دادند
حال  خوشاز اين خبر همه .  شدحمام هم بعد از چهار پنج ماه داده

 در آن . وجود نداشتالبته حمامي. يمكرد  را شكر شديم و خدا
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 تانكري از آب را  استحمام ما بدين گونه بود كههاي سرد زمستانروز
ند و سربازي از روي تانكر شيلنگ آب را آورد ميجلوي آسايشگاه 

دو .  به زير آن شيلنگ حمام كنندها بچه تا گرفت ميدر دست 
به دستور . آسايشگاه از اردوگاه براي حمام كردن انتخاب شده بود

ترتيب پشت سرهم قرار گرفتيم و در دستان هر ه سرهنگ عراقي، ب
آن اي تايد ريختند تا به عنوان شامپو و صابون از  كدام از ما ذره

مدت زماني را كه براي استحمام تعيين كرده بودند نفري . استفاده كنيم
 كه در ييها نظامي كشيد  ميود كه اگر بيشتر از اين زمان طول ب دقيقه3

  . ندزد مييشان به شدت ها كابلدو طرف شيلنگ آب قرار داشتند با 

  گوشت و پوست و استخوان ما با واين وضعيت همچنان ادامه داشت
 كه براي استراحت به خاموشي  حتي چشم.سازگاري پيدا كرد آن

ي اردوگاه و ها چراغتمام . حروم بوداحتياج دارد از اين امكان م
 نداشت كه  وجود حتي اين امكان، شبانه روز روشن بودها آسايشگاه

اطراف اين اردوگاه هم كاملاً .  خاموش شودچراغبراي يك دقيقه 
شبي زمستاني را به ياد . خورد ميطور آماده باش به چشم ه يي بها تانك
كه برقِ كل طوري بود شدت باريدن . باريد  شديدي  باران كهدارم

 از خواست  و كرد از موقعيت استفاده ها بچهيكي از . دقطع شاردوگاه 
از بخت بد . هواكش كوچكي كه زير سقف چسبيده بود فرار كند
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 شد  باعثزد و  يموقع بيرون زدن از هواكش، رعد و برقدرست همان 
ند و دن آوراو را از روي بام پاييآنها . كه نگهبانان عراقي او را ببينند

او را به مكان نامعلومي   يكنزديك  تا را بستند ودست و پاهايش
مشاعرش به آسايشگاه برگشت پس از اينكه از آن مكان نامعلوم  .بردند

ها آسايشگاه  دنبال سوسكرا از دست داده بود، كارش اين شده بود كه 
ه اش كرد كاملاً ديوانه. خورد ميگرفت و  مي  راها سوسك .بگردد

   .ندودب

را تا اوايل تابستان پشت سر  و شرايط بد اردوگاه نهروان ها شكنجه
سياه، از روي حروف الفبا ما را تفكيك و پس از اين مدت . يماشتگذ
 دوستان از يكديگر جدا ي همه. كردندي مختلف تقسيم ها اردوگاهبه 

من . ندكرد ميشده بودند و با ناراحتي و افسردگي از هم خداحافظي 
 »تكريت« به اردوگاه شانزده واقع در ها بچهاي از   همراه با عدهرا
در آن روز تابستان، شكنجه آفتاب و . بردند) زادگاه صدام حسين(

آسفالت دوباره مرا دقيقاً به ياد يك سال پيش ـ روزي كه اسير شده 
  را از پاي دمپايي هايمانمجبور شديم به دستور آنها .  ـ انداختبودم

يم و مستقيماً به بايست داغ  با پاي برهنه بر روي آسفالتودرآوريم 
يي كه ديگر طاقت ها بچهدر بين ما . يمكنعظمت نور خورشيد نگاه 

 هر كسي كه ها انصاف بيافتادند اما  ند و به زمين رفت نداشتند از حال 
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  . ندكرد ميبل او را از زمين بلند كاضربات افتاد با فشار  مي

 هر  از لحاظ غذايي مثلاً؛بهتر شدوضعيت ما كمي  تقريباً »تكريت«در 
و ماهانه ده نفري يك بشقاب برنج و صبحانه يك كاسه آب عدسي 

صورت ده نفري بود ه ي غذا هميشه ب سهميه. ي سيگار داشتيم سهميه
   . براي ده نفر بودندداد مي گوجه فرنگيحتي اگر يك عدد 

تا جايي . اه اضافه گرديد اردوگي ه برنامهكم كم مسابقات فوتبال هم ب
براي اولين بار . شد ميي عراقي مسابقه برگزار ها نظاميكه بين اُسرا و 

هاي  ي فوتبال بين اُسرا و نظامي در يكي از روزهاي آخر تابستان مسابقه
 ده آنها پيشنهاد دادند كه اگر برنده شديد هر .عراقي تدارك داده شد

كردند   بازي ميها بچه. شود مي اش نفر از آسايشگاه يك نوشابه سهميه
هاي مختلفي   بعد از بازي به بهانهزد مياگر كسي گل ! اما چه بازي

روز برنده شدند اما خبري از  ي ما آنها بچه. گرفت ميمورد تنبيه قرار 
ا تانكري از آب را پيش مآنها .  هم خيلي تشنه بودندها بچه. نوشابه نشد

 تشنگي به سوي تانكر رو آورديم اً ازتو بازيكنان آورده بودند كه نهاي
ه و خرچنگ و جلبك از غورباقاما وقتي شير تانكر را باز كرديم فقط 

هزينه كرديم و از ند كه ما براي اين آب گفت ميآنها . زد ميآن بيرون 
 بود كه ها زياد جبر تشنگي آنقدر بر روي بازيكنان و بچه. اه اين حرف
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  .به خوردن آن آب تن داديم

به ياد دارم كه روزي . گرفت مي فزونيها هر روز   و تنبيهها شكنجهنوع 
يم زير تانكر آبي حمام خواست مي ، و بازي فوتبالها بچهپس از ورزش 

ايستادند و در دست يي ها كابل در زير تانكر چند نيروي عراقي با .كنيم
 زير آب رد شويم و يكبار هم  ازيك بارهر كدام كه به ما گفتند 

كه زير آب  يي كه خيلي تشنه بودند در حاليها بچه اما .مبرگردي
  . ند تا قطرات آب وارد دهانشان شودكرد ميدويدند دهانشان را باز  مي

تابستان  .در طول مدت اسارت آرزوي سيراب شدن به دلمان مانده بود
با استرس و فشار به هر صورتي كه بود طي شد و روزهاي سخت و 

 دوي ما تنفس  يكي از برنامه هاي روزانه. دگرديسرد زمستاني شروع 
رها به بعد از ظه ساعت يك ساعت قبل از صبحانه و يك .ساعته بود

يم و به قدم زدن و تنفس در هواي طبيعي رفت ميداخل محوطه 
 ناچاريزمستان كه هوا خيلي سرد بود از روي هاي صبح . يمپرداخت مي

ي ديگر ها آسايشگاهي ها بچهيم و بيشتر با نشست مي هم معمولاً گرد
نيروهاي عراقي كه از اجتماع ما وحشت . يمكرد ميخاطرات  تجديد

شما الان چه به هم «: ندگفت مي  وندكرد ميداشتند هميشه ما را متفرق 
   »د؟يد؟ چه توطئه اي در سر داريگفت مي
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 مثلاً عصرها اصلاً جرأت كردند با اعصاب ما بازي ميهميشه و هر روز 
 آنها از ما بازجويي  ديوار اطراف اردوگاه نگاه كنيمنداشتيم به

كردند كه چرا آنجا را نگاه كردي؟ حتماً قصد فرار داشتي؟ بدين  مي
طور ه يم نماز را بخواست مييا اگر  .كردند  مياذيت ما را مدامترتيب 

صورت دو نفره ه  آنها حتي ب.دادند جماعت بخوانيم اين اجازه را نمي
  .دادند نميبه ما  را هم چنين اجازه اي

 ،در اواسط زمستان شبي را به خاطر دارم كه پس از صرف غذا و آب
 در اين ميان، .يمشد بتلامهمگي به اسهال خوني چند دقيقه  فاصلهدر 

 همگي در آن ها بچه. ي داشتند از بين رفتندتر بنيه ضعيفاُسرايي كه 
 ماتم ند و اشككرد ميناله آخ و  ، و مشقت بارهاي سخت لحظه
شايد . آي براي ما چيده بودند معلوم نشد چه برنامه .ريختند مي
اين . هاي كشنده همه ما را از بين ببرند خواستند با شيوع بيماري مي

. اميد به زنده ماند كاملاً رنگ باخته بود. وضع سه روز ادامه داشت
بر ولي ناگهان به مسءلين قرارگاه اسرا از بغداد پيامي مخابره شد مبني 

اينكه احتمال دارد در آينده نزديك اسراي ايراني و عراقي مبادله 
 به بايدصدام ملعون دستور داده بود كه ما اسيران را نياز داريم . شوند
بر خلاف ابتداي  ها آنپس ازدريافت اين پيام،  . رسيدگي كنيدها آن

 شما  وجودصليب سرخ جهاني ازنه سازمان ند گفت مياسارت كه به ما 
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يم شماها را توان ميراحتي ه بما لاعي دارد و نه كشورتان ايران و اط
 و به آمدندرمُ و آمپول و قرص و دوا به سراغ ما  با ساين باربكشيم، 

تك  در اندك مدتي سلامت و تندرسيي به تك. مداواي ما پرداختند
معلوم شد بيماري ناگهاني همگاني بر اثر . افراد اردوگاه بازگشت

 بيماري ميكروبي بوده كه همراه غذا يا آب به اسرا شيوع يك نوع
 موقع غذا سخنان آنها نيز مبين اين نظريه بود چون. خورانده بودند

 ادد مياگر صدام دستور ن«: ندآورد ميه اين جمله را به زبان دادن هميش
 حالا شما بايستي اين غذا را با خون كه اسيران را نياز داريم

  .»يدخورد مي

صداي شادي، ناگهان يك روز بطور  را سپري نموديم كه دو سه ماهي
 مدام نگهبانان و افسران عراقي به گوشهوايي پايكوبي و تيراندازي 

ما بعدها . ندآورد مي ها نا را بر زب»امام خميني« شادي كنان نام .سيدر
خبر . بوده است) ره(شان به خاطر ارتحال امام فهميديم كه شادي

چند شب ها را خوش حال نموده بود كه  س ناكآنقدر ، امامرحلت
منور و آتش هاي   گلوله بارانِمملو از ، راتتا صبح آسمان تكريپياپي 

  .بازي خود كردند

از . در آسايشگاه براي رحلت امام مراسم عزاداري بر پا كرده بوديم
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ي   تكان دهندهخبر. اول صبح شروع كرديم به نوحه خواني و سينه زني
. دانست و دل ما خدا ميفقط اصلاً باور كردني نبود ا براي م فوت امام

در يم خواست ميو از خدا يم زد ميبر سر و سينه گريه و زاري   باهمه
ها از ما خواسته  و اين در حال بود كه بعثي. دبستان را جانمانهمان آن 

وقتي عمل . بوند در آسايشگاه مراسم جشن و سرور راه بيندازيم
مدتي چند نظامي عراقي وارد آسايشگاه شدند و معكوس ما را ديدند، 

شدت و مدت اين . ندزد  ي مابر سر و دست و پابا چوب و چماق 
پس از ! زشكنجه طوري بود كه فراموش كرديم الان شب است يا رو

 ؛هاي شيريني از ما پذيرايي كنند با جعبهقصد داشتند اين شكنجه آنها 
. كرديم پرتاپ خودشانو به طرف  ها را از آنها گرفتيم شيريني  مااما

آشوبي بود و چه ! تر از هميشه ساعاتي آتشي! آتشين  بودلحظاتيواقعاً 
   ...در دل ما 

فلََك كردن من و چوب و ها برابر بود با  بعثيسوي ه ها ب پرتاب شيريني
 ضخيمي هاي با كابل دو نفر آنها پاهاي مرا بستند و. دوازده نفر ديگر

اولين . ندزد با شدت و حدت بسيار بر كف پايم كه در دست داشتند 
 سپس نوبت ؛ يك منافق ايراني بودزد كسي كه در ابتدا بر كف پايم 

 با هر اي نداشتم فقط چارههيچ ند كه زد مي طوري ، شدها عراقي
وقتي كه اين فرياد را سر ولي . »يا حسين«: مزد مي فرياد اي ضربه
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امام حسين «: ندگفت ميبا تمسخر  و ندزد مي بيشتر ها انصاف بيم داد مي
  كف پايم».. و از اين حرفا؟ت داريامام حسين را دوس ؟امامتان هست

  . منداشتچنان تيره و كبود شده بود كه توانايي ايستادن را 

، گرفت مي بر دل ما فزوني  عزيز رحلت امام و غمداغروز به روز 
ا اينكه شبي از يم تاشتگذ  سر ميت پشنااميدانهي را تاريكروزهاي 

 اُسرا را مبادلهطريق تلويزيوني كه در آسايشگاه وجود داشت خبر 
شويم و دوباره به وطن  اين خبر از يك سو كه آزاد مي. شنيديم

 جراحت گرديم باعث انبساط خاطر ما گرديد اما از سوي ديگر مي بر
مان سايه دار  جريحه بر دل امام راحل،، يار وفادارمانت و هجرفراق

  .كنده بوداف

ها  هگويي لحظ. شد ات به كندي سپري ميلحظدر روزهاي آخر، 
ند و دل ما مملو از اضطراب و استرس و شد مين طي ماندگار شده و

ترس از آنكه مبادا خبر آزادي كذب باشد و هزاران تصور از اينكه ما 
 تا خبري از آزاد شدن و بازگشت به .دشوهرگز پايمان به وطن باز ن

هايمان حاكم بود؛ ولي از  آرامشي توأم با نوميدي بر دلوطن نبود 
ها براي بوسيدن و بوييدن خاك وطن  وقتي آن خبر پخش شد دل

   .زد  بال مي بال
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 ساعت يك شب .پيوستاقعيت رؤياي بازگشتن به وطن به وبالاخره 
با تقسيم بندي اُسرا آماري تهيه  و ما را از آسايشگاه بيرون آوردند

مستقر چه تعداد اسير عراقي با  بايدي آن تعيين كنند  وسيله هنمودند تا ب
بندي اُسرا نوبت سخنراني يكي از  پس از تقسيم. دن شوهبادلم  ايراندر

 او در بياناتش دم از برادري و اخوت و ؛ شدهاي عراقي سرهنگ
 !ايم  همسايه!مسلمانيم! ما با هم برادريم«: گفت مي  وزد مييكدلي 

ما مسلمانان بايد دست . اي به دل نداشت باشيد چ كينهاميدواريم كه هي
    »...در دست هم دهيم و آمريكا را از بين ببريم و 

بگذار «: مگفت ميپيش خودم  بود لبريز شدهي صبرم  كه كاسهمن 
ي او  سخنان مهربانانه .»كنم ميپايمان به ايران برسد بعد فكرت را 

   .كرد  اُسرا را بهت زده ي همه

 ي  را با دلهرهچند روزيو يم كرد ميزگشت به وطن ثانيه شماري براي با
 آزادينويد فرمان صبح زود   اينكه تا.گذاشتيمپشت سر فراوان 

  مسافتي را ما وكرده بودندها را آماده  اتوبوس. اردوگاه ما را دادند
  هر نفربه ها آنيم شدها  اتوبوسسوار   تا نموديم طي بيرون از اردوگاه

از مرز آنها  قرآن با در دست داشتن تا هديه دادندرآن يك جلد ق
 .ايران حركت كرديمپربركت  مرز سويه هر طور بود ب. خارج شويم
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 احساسي .پرواز گنجشك در آسمان بودمثل سوي وطن ه حركت ما ب
با شوق و ذوق فراوان به نزديكي  . نبود شدنيم كه وصفيداشت

 توقف كرده »قصرشيرين«رز  رسيديم اما اتوبوس كه در م»قصرشيرين«
تا اُسراي عراقي وارد خاك عراق نشوند ما «: ما گفتندبود به 

 ميچون اين پيام را شنيد. »تان به كشورتان باز شود گذاريم كه پاي نمي
 كه اي خدا يمكرد ميهاي زير لب دعا  با زمزمهاز ته دل و همگي 
ي براي نكند مانع !خودت به فرياد ما برس! ن ككمك به ما خودت

   ...نكند .اُسراي عراقي بوجود بيايد

آنها از  .تقريباً يك ساعتي طول كشيد تا اُسراي عراقي به مرز رسيدند
اتوبوس پياده شدند و در حضور سازمان صليب سرخ ابتدا آنها وارد 

وارد خاك  ي عجيبي داشتيم  دلهره كه ما همخاك عراق شدند سپس
  . وطن شديم

مان  بيناييتخارآميز وطن عزيزمان دوختيم  به خاك افوقتي كه چشم
 خدا را شكر كنانرنگ ديدن گرفت سريعاً بر سر خاك سجده 

در مرز  .ريختيم يم و اشك شوق زد كرديم و مدام بر خاك بوسه  
ايران جمعيت زيادي براي استقبال ما آمده بودند اعم از نيروهاي 

 !ا تعريف كنمتوانم آن لحظه ر نمي.  بسيجي و مردمارتشي، سپاهي،
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ه  در سرم بش تصوراي كه هميشه لحظه.  باور نكردني بوداي لحظه
اي كه فكرش  لحظه. وجود داشتصورت يك رؤياي دست نيافتني 

پيش در آن لحظه . در محاق ابهام مانده بوددر وهم و گمانم هميشه 
پس از  »... و بينم اي خدا نكند دوباره دارم خواب مي«: گفتم خودم مي
خود را در آغوش م به وقوع پيوست و ام تصورات فكريهاي  درگيري

  . هموطنانم يافتم

سوي شهرستان ه ها شديم و ب پس از گذشت يك ساعت سوار اتوبوس
در آنجا با ما مصاحبه  . در آنجا ما را قرنطينه نمودند. رفتيم »باختران«

 بهداشت نظر از .گذشت يشان چه ميها اردوگاه كه در عراق و شد مي
 كه مبادا از طريق اُسرا بيماري وارد  شديممعاينه  نيزمي و روانيجس

 با »باختران«دو روز را در قرنطينه . كشورمان شود و مسائل ديگر
 و انواع خوراكي براي ما شديم پذيرايي روبرو ي متعددها شيوه
به همان .  بود كوچك شدهما هاي  اما غافل از اينكه معدهندآورد مي

خورديم به همان اندازه هم   اردوگاه عراق خوراكي مياي كه در اندازه
يم كمي بيشتر بخوريم اصلاً خواست  هر چه  ويمخورد در اينجا 

   .ستيمتوانن

من  و شد  هدايتبه استان خودش تقسيم اُسرا شد و هر اسيري نوبت 
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 كردم زماني حركت »خوزستان« استان خودم به طرف اتوبوسهم با 
اسامي ما را دوباره نوشتند و هر كسي به شهر   رسيديم»اهواز«كه به 

ي  م براي اينكه خانوادهراه بيفتقبل از اينكه . خودش انتقال داده شد
 از ي شماره تلفن كهاسير از آزادي اسيرشان اطلاع پيدا كنند هر كس

 هم در  من.ست تلفن بزندتوان مي داشت انش آشناييا فاميل ،خانواده
 و آنها را از آزادي خود زنگ زدم »يمانمسجدسل« اقوامم درآنجا به 

 البته مردم .دن اطلاع داد»لالي« سريعاً به خانواده ام در .ساختمباخبر 
 ولي تندداشاز آزادي تعدادي از اُسرا در چنين روزي اطلاع  »لالي«

ام كه از زنده  خانواده. دانستند كه من هم در اين جمع حضور دارم نمي
حتي  كردند باور نميچنين خبري را شتند ماندن من اميدي در دل ندا

  . خواني بگيرند كردند برايم مراسم ترحيم و فاتحهقصد بارها 

 »مسجدسليمان«ي سپاه ها بچهچند تن از بوديم و » اهواز «در فرودگاه
 حركت »لالي«به استقبال من آمدند و با جيپ سپاه با آنها به طرف 

گردم   برمي»لالي« ل راحت بهدر بين راه به اميد اينكه با خيا. كرديم
 كه نزديك شديم يك »ملاثاني«كمي به خواب فرو رفتم اما به بخش 
! ؟بريد مرا كجا مي«: ند داد كشيدملحظه از خواب پريدم و با صداي بل

هاي  اين نخل! نه! نه! ؟شما قصد داريد دوباره مرا به عراق برگردانيد
 »!هاي عراقه ه پس كوچه اين كوچ!هاي عراقه اين ديوار بلوكي! عراقه
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 سربه ركت متعجب شده بودند كلي خنديدند وها كه از اين ح بچه
 در آنجا انبوهي از .رسيديم» لالي «سرم گذاشتند تا جايي كه به پل

بال  را مشاهده كردم كه براي استق»لالي«مردم شهيد پرور و پر افتخار 
 تا اينكه به مراه افتاد »لالي«طرف ه  با مردم ب.از من آمده بودند

 در آنجا از جيپ پياده شدم و به محض پياده . رسيدم»لالي«ي  دروازه
مردم و بستگانم كه از . ي مردم ديدمها دستشدن، خودم را روي 

دانستند چه كار كنند از فرط شادي من را بر روي  خوشحالي نمي
قواي  .حركت كرديمسوي منزل ه دوششان گذاشتند و شادي كنان ب

 بر روي دوش  نشستن اينكهام طوري بود توانايي و انرژي  جسماني و 
 .پايين بيايماز خدايم بود كه از روي دوششان  نداشت و را تحمل مردم

كردند كه دارم   بياوريد خيال ميپايين من را  كهمگفت ميهر چه 
  ..كنم مي تعارف

 چند روز اول انس گرفتن با محيط خانه خيلي .به منزل رسيدموقتي 
م م بخوابخواست مي مثلاً چند شب اول موقعي كه . دشوار بودبرايم

پريدم  كردند از خواب مي ميهاي اتاق را خاموش   لامپوقتي كه
روشنايي . دباشن لامپ ها روشن عادت كرده بودم موقع خواب

آيد كه فرداي صبح  يادم مي. ندين شب ادامه داشتها در چ لامپ
ام مقداري   رفتهتحليلويت جسم بيامرز مادرم، براي تق خداهمان روز 
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 و مغز گردو و انواع  روغن محلي،عسليتي آجيل، خوراكي تقو
 اما من كه طبع خوردنم به حال و هواي هيه نمودخوراكي ديگر ت

يك تنها ها   اين خوراكيي همه عراقي عادت داشت از يها اردوگاه
ي  روازافتادن سرگيجه و و اما خوردن عسل همان  خوردمقاشق عسل 

 وقتي كه از روي زمين بلند شدم خون از سرم !سكوي ايوان خانه همان
از ديد جيغ كشيد و همه را اين چنين  مادرم كه اوضاع را زد ميفواره 

ند و سرم  رساند نكشيد كه مرا به بيمارستاني طول.اين اتفاق باخبر كرد
من  مردم هر روز به ملاقاتم مي آمدند اما .را بخيه و پانسمان نمودند

در جايي هميشه . سر مي بردمه هنوز در حال و هواي اردوگاه عراق ب
طور عادي ه م و بگرفت مي پاهايم را زير بغلم  طبق عادتمنشست ميكه 
ستم بنشينم چون زماني كه در اردوگاه عراق بوديم وقتي توان مي تركم

و جور خودمان را جمع ند ما شد ميوارد آسايشگاه  ها عراقيكه 
ترس از . ضربات كمتري را متحمل شويماميدوار شويم تا م يكرد مي

ضربه خوردن طوري بود كه حتي تا يك سال بعد از آزادي بعضي 
 ناخودآگاه پاهايم را به زير بغلم نشستم ميها كه در جمع افراد  وقت
   .مگرفت مي

م در منزل گذراندكه هاي فكري، چند روزي را  ن همه دغدغهآبا 
 كه يايه ناراحتيم، ا هروحي گرديدجسمي و تي ر ناراحدچامعلوم شد 
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ها در دوران  عمليات و بدرفتاري عراقيناشي از بمباران شيميايي منطقه 
شركت نفت « نزديك نود روز را در بيمارستان ، پس از آن.بوداسارت 

باور كردني شايد . تحت معالجه و درمان قرار گرفتم »مسجدسليمان
خود همان ه ب بعضي اوقات خودها  بعد از سالحتي هنوز هم  نباشد

 يا شوم بدون اينكه متوجه گيرم خود ميه احساس و حال و هوا را ب
 و هنم كه دوباره دستگير شدبي اب مياينكه بعضي اوقات خو

  ...  .ند مرا اسير كنندخواه مي

 سازش و يا ،اسارتهاي بزرگي هم آموختم، آموختم كه  اما درس
 مرزهاي ارزشمند وازي است براي دفاع از  بلكه آغ؛ نيستمبارزهپايان 
دوران اسارت نه تنها از . اي ديگر مان در جبهه  ديني و فرهنگي پاك

منظر گذران زندگي دوران سختي بود، كه در ميدان آزمايش نيز 
ها،  ها، گرسنگي براي رهايي تن از شكنجه. آزمايش بسيار سختي بود

ها كافي بود  ا و محروميته ها و ديگر محدوديت خوابي ها، بي تشنگي
كافي بود بپذيريم در مقابل دوربين . به خواسته آنان آري بگويي

  .كنند اقرار كنيم تلويزيون آنها به آنچه ديكته مي

هايي كه كشيديم همه و همه به  هايي كه خورديم و محروميت كتك
مان را در مقابل دينا به آنها  خاطر آن بود كه حاضر نشديم دين
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و از مان  طن از ولييم وداد ميما همچنان تن به اسارت  .بفروشيم
   .يمكرد ميدر غربت دفاع هاي اسلامي كشورمان  ارزش

چنانچه ببينم  .زنده استو ايرانيان تمامي سلولهاي بدنم به عشق ايران 
  همگريد بار بيگانگان باشد ي هجمهكشورم در معرض آسيب و 

ه و اين رانخواهم داشت سي هرااز اسارت  هرگز خيزم و برمي عاشقانه
شهادت كه . دانم  از افتخارات خودم مي ادامه مي دهم و همچنانرا

همچنان در انتظار دست ما نشد ولي نصيب  است سعادتبالاترين 
م كه ما را هم خواه مياز خدا ام و  منتها نشسته يافتن به اين سعادت بي
  .مانند شهدا دوست بدارد

با استعانت از خداوند م كه خواه مي مم ميهناز مردم دوست داشتني و فهي
 نگذارند زمام .هميشه و در همه جا هوشيار باشند و غفلت نورزندبزرگ، 
  اساتيد و از جملهقشر تأثيرگذار جامعه. دست نامحرمان بيفتده كشور ب
تعليم و تعلم شوند از راه  كه عناصر مهم و مفيد جامعه محسوب ميمعلمان 
از دانش آموزان و انتظارم و نيز .  پرورش دهنده را خوب، جامعصحيح

زمان را آباد و اين است كه با خوب درس خواندن، كشور عزيدانشجويان 
.  چون تحمل اسارت تن آسان است.خود را سرباز واقعي ولي امر كنند

  .آمين. مان دراسارت بيگانگان قرار گيرد خدايا مپسند كه روح و جان
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  پور حاجيموسي :  سرافرازي آزاده

  1339: تاريخ تولد

 از حوزه نظام 16/7/58: تاريخ اعزام به خدمت
  وظيفه مسجدسليمان 

 10ساعت ) نفت شهر( سومار ي منطقه در 30/7/59: تاريخ اسارت
  صبح

  2/6/69: تاريخ آزادي

. ي سر به فلك كشيده و استوار زاگرس زاده شدمها كوهدر دامان 
 و باصلابتي كه هماره در هر برهه ي غيور و آزادهها بختياريجايي كه 

ي  با كمي تأمل در گذشته. ندا ه پاسداري نمود اي از زمان، از مام ميهن
.  ايران، پي به تاريخ ساز بودن مردمان اين ديار خواهيم برديتاريخ

  .ني ذاتي آنهاستآفري مردماني كه حماسه

زرين از آري با افتخار به گذشتگان و اميد به آيندگان بار ديگر برگي 
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 انقلاب ورق ي فرزانهاوراق كتاب تاريخ ايران با حضور رهبر كبير و 
هاي  ي ورق ورق آن شعاع شفافيت چهره اوراقي كه مطالعه. خورد

 نبرد با تاريكي .نمود ي دنياي اسلام عرضه  خورشيدي را به گستره
با لبيك به . داد ي بود كه چراغ هدايت را به زندگاني بشري هديه موهبت

مبارك امام سراسر حضور پر يمن و فراخوان رهبر معظم انقلاب 
 احساس . مصمم به اجراي دستورات و فرامين الهي او شدم)ره(خميني

انم از كيان همرزمتكليف و وظيفه مرا بر آن داشت تا همدوش ساير 
  . مملكتم دفاع كنم

 وقتي كه به سن قانوني خدمت مقدس 1358به همين خاطر در سال 
درنگ لباس ارزشمند سربازي به تن كرده و  ي رسيدم بيسرباز
يك سال از خدمتم نگذشته بود كه . ي حراست از سرزمينم شدم آماده

 ما مصمم و ي همه. كوس جنگ توسط متجاوزين بعثي نواخته شد
در . منتقل شديم» سومار «ي منطقهاستوار جهت رويارويي با دشمن به 

هاي مرزي تحت  ر پاسگاههاي شش نفري د آنجا به صورت گروه
 در حال صيانت از مرزهاي .حراست نيروي انتظامي مستقر شديم

گذشت  ت ما در آن منطقه ميمأموريحدوداً يك ماه از . اسلامي بوديم
 به موقع ،صدر بير درست از سوي بنياذ تدتخاكه متأسفانه با عدم ا

جبات ، موصادره از ناحيه اوهاي   و تناقض در فرماناتنبودن دستور
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ي  اين امر باعث شد اكثر نيروها،دگرديعقب نشيني نيروها فراهم 
در اين ميان من هم كه به كمين . به اسارت دربيايندموجود در منطقه 

.  يافتم و اسير شدمها عراقي خورده بودم خود را در ميان ها عراقي
استعانت از يم با توانست مياي بسيار منزجر كننده بود چرا كه ما  لحظه

در مقابل نيروهاي بعثي بايستيم و بجنگيم؛ ولي با اين  درت الهيق
فرمان قريب به اتفاق نيروهاي ما گرفتار شدند به طوري كه وقتي ما را 

 ما تعداد علاوه بر شديم كه  بعد از اسارت به عقب خط بردند متوجه
  . ندا هزيادي از نيروهاي ايراني اسير شد

ي خود در پشت   رفتار وحشيانهدر آغاز اسارت نيروهاي عراقي با
تعداد با را همراه م. ما را داشتنددستجمعي قصد اعدام بارها خاكريزها 
 ها تانك به هم بستند و روي زمين خواباندند و به ها بچهزيادي از 

 ،زنجيرهاي شوم تانك. ند كنحركتما بر روي بدن دادند دستور 
اين عمل آنقدر .  را تكه تكه نمودها بچهبندبند وجود تعدادي از 

ها به اين تصميم اعتراض كردند و  تعدادي از عراقيوحشيانه بود كه 
 مانع ها  يكي از عراقي.ن عمل شدآانصراف از ادامه منجر به در نهايت 

 شدو ما جان سالم به در ها بچه ي بقيه حركت تانك بر روي ي ادامه
 ديگري ي سخت، ما را به جاي با بيرون آمدن از آن مهلكه. برديم

  . منتقل كردند
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براي . ي ديگري بوديم عمل وحشيانهمتأسفانه در آن جا نيز ما شاهد 
ي ها سيم به اي مظلومانه را به طرز ها بچهي  همهشكنجه دادن اسرا 

 فشار قوي به  برقخواهند يك جريان خاردار بسته و اعلام كردند مي
در هر حال  .جز خداوند بزرگ هيچ فريادرسي نبود.  وصل كنندها سيم

 سپس ما را سوار ؛خاتمه يافتنيز به هر طريقي كه بود آن ماجرا 
 مرزي به زنداني در شهر ي منطقهند و از كرد ميكاميون هاي نظا

ها پا به زنجير  با بدترين شكنجه روز 8مدت . ي عراق بردند بعقوبه
  با اقتداء بهها بچه را بريده بود ها بچه گرسنگي و تشنگي امان ،بوديم

تحمل ها را  همه سختي) ع(الحسيناباعبداالله مولاي خود حضرت 
  .ندكرد مي

به نوبت، ما  نظامي افراد ي رتبهبه منظور تخليه اطلاعات و مشخصات و 
اوضاع آن محل بسيار . منتقل كردندرا به زنداني در شهر بغداد 

به طوري كه در هر آسايشگاه . نامناسب و از نظر فضا بسيار محدود بود
 كم  كمفجايعبا ديدن اين .  اسير را جا داده بودند150 تا 100چك كو

متوجه وضعيت وخيم خود شديم و چون در آمار صليب سرخ جهاني 
در . ندكرد ميند با ما خواست مي هر كاري ها عراقيثبت نام نشده بوديم 

 با ديدن وضع موجود اردوگاه، همگي دست به ها بچههمين راستا 
بختانه اين اعتراض با ورود ناظران  د كه خوشتحصن و اعتراض زدن
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صليب سرخ جهاني همزمان شد و چند نفر از اُسرا، به نمايندگي از 
ساير اُسرا، وضعيت را براي ناظران شرح دادند به همين علت پس از 

 200بازرسي ناظران از اردوگاه قرار شد تا فرداي صبح آنروز حدود 
 اردوگاه موصل در شهر نينوا انتقال نفر را كه من هم جزء آنها بودم به

  . ندده

صبح آن روز فرا رسيد و ما را با قطارهايي كه مخصوص حمل 
 و باركشي بود به زندان موصل منتقل نمودند اين اردوگاه ها ناحيو
در اين . نمود ميي طراحي شده بود كه بسيار مخوف جلوه طور

 تسكين و  با ذكر خدا خود را.وضعيت اصلاً حال خوبي نداشتيم
   .يمداد ميآرامش 

در ابتداي ورود به اين زندان وجود چند نفر كه قبل از ما اسير شده 
 شان با ديدن آنها با حالتي متعجب به سوي. توجهم را جلب كردبودند 
؛ م كه اولين گروه اسير شده ما هستيمكرد ميتا آن زمان تصور  .رفتم

 9ه شدم كه آنها بيش از اما وقتي با آنها هم كلام شدم با حيرت متوج
شماها «:  از آنها سؤال كردم كه.برند سال است كه در اسارت به سر مي

م كه قبل از ما كسي را اسير كرد ميمن فكر ! ؟دكني اين جا چه مي
گر  آنها با حالتي محزون و چشماني غمبار كه حكايت! ند؟ا هنكرد
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رست آره شما د«: مان گفتند سالها رنج و محنت بود در جواب
 اما ما اُسراي جنگ د انقلاب هستياسراي بعد از شما اولين يد،يوگ مي

كه بين ايران و عراق در زمان شاه مخلوع هستيم  1348ي سال  يكروزه
ي فراموشي سپردم و با آنها  غم و نارحتي خود را به بوته» .درگرفت

با شان را   ابراز همدردي نمودم و با مصاحبت با آنها اميد از دست رفته
 ما به سرزمين عزيزمان با توكل به خداوند ي همه اينكه روزي اميد
  . گرديم، زنده نگاه داشتم برمي

آزار . يمكرد ميروزها را با اميد به فضل الهي يكي پس از ديگري طي 
از جمله . ي ما بود روزمرگي و سهميهاز  ئيزندانبان جز ي هر روزه

ا كه يك پايش قطع شده  رها بچهيك روز چند سرباز عراقي يكي از 
 به واكنش بور را مجها بچهبود مورد ضرب و شتم قرار دادند و اين امر 

ي اين درگيري  شدند كه نتيجهور  حمله به سربازان عراقي ها بچه .كرد
بود و حدوداً » محمد شوري«ي همدان بنام ها بچهشهادت يك نفر از 

 اين مسئله .ندشد مي در اين درگيري بشدت زخها بچه نفر از 14
 همبستگي بيشتري پيدا كنند و مصمم شوند كه ها بچهاي شد كه  بهانه
شان دفاع كنند به طوري  ه در برابر نيروهاي عراقي از حقوق حقاتحاد

االله اكبر، خميني « شعارهاي كه براي مقابله با نيروهاي عراقي شب ها با
يرقابل  غها عراقيفضاي اردوگاه را براي » مرگ بر صدام«و » رهبر
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ند مثل شد ميآنها كه از اين قضيه بسيار خشمناك . يمكرد ميتحمل 
ند ولي افتاد مييك گروه وحشي با سيم و كابل و چوب به جان ما 

 به وجود ها بچهي پولادين  خللي در ارادهها  آزار و اذيت اين ي همه
 همچنان ادامه داشت ها بچهي محكم و غيرت و مردانگي  اراده. نياورد

  .شد مي به همين منوال طي زگار اسارتروو 

ام هيچگونه خبري نداشتم تا به  يكسال و چند ماه بود كه از خانواده
لطف و ياري خدا مقرر شد طبق قانون صليب سرخ جهاني امكان 

با صدور اين فرمان اولين نامه را به سوي . نوشتن نامه فراهم شود
اي كه محتواي  نامه! اي امهالبته چه ن. ام در ايران ارسال نمودم خانواده

آنان با . شد مي خوانده ها عراقيآن به دليل مسايل امنيتي توسط 
ي متن  تجسس در بين جملات به سانسور و حذف و اضافه

يم كه حداقل خبر گفت ميبا اين همه، باز خدا را شكر . پرداختند مي
در در طول اقامت چهارساله . رسيد مان مي مان به دست خانواده اسارت

نامه نويسي هميشه بذر اميد را در دل نوبت اين زندان طي چند 
  . كردم كاشتم و آنها را اميدوار مي ام مي خانواده

 را ها عراقيگذشت چهار سال اسارت در آن فضاي تنگ و محدود، 
 نفر 250 مرا همراه 1365بر آن داشت تا در صبح يكي از روزهاي سال 
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بردن ما به اين محل جديد از . ببرند رماديه 10ديگر به اردوگاه كمپ 
ي آن اردوگاه ها بچه بدتر بود چرا كه دل كندن از انهر عذابي برايم

م سخت بود و خو گرفتن با محل يكه خيلي به آنها عادت كرده بود
اما به هر ترتيب به اين مكان كه دست .  نبوديتعيين شده كار آسان

در آنجا اين تفاوت كه داديم با  كمي از اردوگاه موصل نداشت، تن 
 ي خطرناكها هاي سياه و رتيل  عقربها، هاي صحرايي، سوسك موش

سختي اين شرايط همچنان به اعصاب ما بيشتر . با ما هم سلول بودند
اما همانطور كه قبلاً هم گفتم ما همچنان قرص و . آورد فشار مي

  . محكم عليه باطل ايستاده بوديم

 به سخنراني يكي از جرها عاقبت من دگيها و ايستا اين پايمرديپاسخ 
فرمانده كه گويي هيچ بويي از انسانيت نبرده . فرماندهان عراقي گرديد

نمود ) ره(بود شروع به توهين كردن به ساحت مقدس حضرت امام
ور شود سر از پا نشناختند  سان انبار باروتي كه يك دفعه شعلهه  بها بچه

  را و نيروهاي بعثيها بچهن و در اندك زماني موجبات درگيري بي
.  بودها بچهد كه حاصل آن لت و پار شدن تعدادي از آوردنفراهم 

 هراسناك شده بودند ها بچهدراين هنگام نيروهاي عراقي كه از خشم 
فوراً با آوردن يك تيم به اصطلاح پزشكي سعي در دلجويي از ما 

ي ها چهبترين خدمات پزشكي را براي  اين تيم، ابتدايي. نمودند
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ي ها بچه اين قضيه خود، خشم يكي از .آورد مجروح به عمل نمي
 بود وانيروزكه از خلبانان هرا » جناب سروان ايوب«نام ه  باردوگاه

برانگيخت و باعث شد با سيلي محكمي به گوش يكي از افسران 
 اما چند .عراقي اعتراض خود را نسبت به اين نوع مداوا ابراز كند

رحمانه او را بصورت  فرسا بي كه در آن گرماي طاقتاي نگذشت  ثانيه
با ديدن اين فجايع . وارونه در حياط اردوگاه از تيربرق آويزان كردند

  .شد ميبه تدريج طعم اسارت چون زهر، قطره قطره در كامم ريخته 

اش را بر ما حرام نمودند و  محرمي كه عزاداري.  محرم از راه رسيدماه
كه است  پيروان ائمه در طول تاريخ ي همهميت اين قضيه يادآور مظلو

خاك عراق . ها بودند ها و عمروعاص به نوعي در بند نوادگان معاويه
آن روزي كه در جنگي نابرابر سيد . خاطراتي از اين دست بسيار دارد
، اين روايت تكرارِ  شهادت رساندندو سالار شهيدان را مظلومانه به
چه سخت و دشوار است .  حركت استتاريخ همچنان بر ريل زمان در

زيزانت در رنج و عذاب باشند و نتواني برايشان عوقتي ببيني عزيزترين 
  . كاري انجام دهي

 ،ي به خوابم آمدا خانم مجلّله، هاي مقدس محرم در يكي از همين شب
 و دستش را به سر و صورتم م نشستي سبز به تن داشت نزديكها لباس
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چرا اين قدر در رنج ! م چرا اينقدر غمگيني؟پسر«: كشيد و به من گفت
بازويم » !عزيزم اين روبان سبز را از من بگير و به بازويت ببند! هستي؟

يك لحظه روي سرم را بوسيد .  روبان را به بازويم بست،را جلو آوردم
فرداي آن شب وقتي . رفت و مثل فرشته بال زنان از آسايشگاه بيرون 

 زير دست راستم دقيقاً ي سبزرنگي ه پارچهكه از خواب بيدار شدم تك
ي ها بچهموضوع را با . م كه سرشار از بوي عطر و گلاب بوديافت

ها بوي عطر را از آن پارچه استشمام  آسايشگاه در ميان گذاشتم و بچه
همگي نزد ) نبود. ..چون در آنجا خبري از عطر و ادكلن و (نمودند 

 ي پارچه را متبرك كهمن آمدند و اين خواب را حكمت و آن ت
 آن تكه ي پارچه را با ذوق به دست و صورت خود ها آن. دانستند 

گفتند و از او شفاعت  مي» )س(يا فاطمه الزهرا«ماليدند و نداي  مي
  .خواستند مي

 را د خودي سر ي گرما، چهره زمان آرام آرام با سپري نمودن دوره
 بسيار شديد و آبگيري يها ناعيان نمود و اين همراه بود با بارش بار

ي اردوگاه  محوطهبا گذشت زمان . ي اردوگاه قسمتي از محوطه
تبديل به باتلاقي كثيف و بدبو شده بود و اجتماع حشرات و كم  كم

هاي عفوني در بين  هاي زياد باعث شيوع برخي از بيماري ميكروب
بدنبال آن، ارشد اردوگاه طي نشستي كه با تيم پزشكي و . اُسرا شد
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كي از افسران عراقي درخصوص اتخاذ تدابيري جهت دفع اين ي
ي مشخص نرسيدند و سبب  هاي مزاحم داشتند تقريباً به هيچ نتيجه آب

 .ي خدمات پزشكي محروم شوند شد اُُسرا به مدت يك هفته از كليه
االله «شعارهاي  وضعيت وخيمي داشتيم اما در مقابل، با توكل به خدا و

  . يمداد ميخود را تسكين » ممرگ بر صدا«و » اكبر

پس از اين واقعه وقتي كه با كتك خوردن از ما پذيرايي شد اين دفعه 
وضعيت آنجا .  به اردوگاه تكريت انتقال داده شديمها بچهبا تعدادي از 

در اثناي يكي از همين روزها . ي قبلي نامناسب بودها اردوگاههم مثل 
به شدت  شكسته شد و ها عراقيدندانم بر اثر ضربات وارده توسط 

هنگام مراجعه به درمانگاه اردوگاه نه تنها هيچ اقدامي در . عفونت كرد
بهبودي بهبودي من به عمل نياوردند بلكه با تجويز داروي نامربوط 

درد روحيِ دوري از ميهن از يك طرف و . دندانم را به تأخير انداختند
  .داد ي خود فشار مي  مرا در ميان دو تيغه ديگردرد جسمي هم از طرف

اهتمام براي بهبود وضع درماني  از ارشد اردوگاه اصرار با ها بچهي  همه
 امور كمي خواستار شدند و آنها را مجبور نمودندها  از سوي عراقيرا 

زمان با اين درخواست، خواهان زيارت   هم.درماني را بهبود بخشند
» سامرا«و » ينكاظم«، »نجف«، »كربلا«اماكن مقدس عراق از جمله 
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به لطف خدا اين توفيق . محقق گرديداين خواسته  بحمداالله .شدند
و ياران ) ع(زوار امام حسيناز الهي را در دوران اسارت پيدا كردم تا 

 ي همهي  زيارت فراموش ناشدني خستگي چندين ساله. باوفايش شوم
 پس. حال زيارت قابل وصف نيست. مان بيرون كرد ما را از تن و جان

يم شرح هجر ايام اسارت را ستتوان  واز سالها غربت، آشنايي را ديديم 
 شده حكمفرما ها بچه ي همهروح معنوي عجيبي بر . برايش بازگو كنيم

چرا كه عزيزاني را هايي از سر شوق؛   بودند، گريههمه گريان. بود
  .ند كه در تمام عمرشان آرزويش را داشتندكرد ميملاقات 

 زيارت دو تن از اُسرا به همراه يك افسر عراقي كه پس از مراجعت از
 ما پس از .پدر و مادرش در ايران اقامت داشتند از اردوگاه فرار كردند

 يكي از اسيران بر اثر .گذشت دو سال از فرار آنها مطلع گرديديم
ي فرار  خوب است بگويم كه بعد از قضيه. ي قلبي فوت كرد عارضه

ي  شكنجه. نگهبانان، مورد شكنجه قرار گرفتند، بقيه اُسرا و آن دو نفر
ي آسايشگاه ها بچه خصوصاً ها بچه ي همهوحشيانه آنها طوري بود كه 

 اين شكنجه ها به با اعمال. ندكرد ميآرزوي مرگ آن دو نفر 
از و بعد  براي جبران شكست خود . نرسيدندخواستند اطلاعاتي كه مي

در وسط حياط ت به خاطر ايجاد رعب و وحشن همه شكنجه آ
اردوگاه بدون هيچ دليل موجهي يك اسير را اعدام كردند تا به خيال 
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در پي اين . كسي جرأت فرار به ذهنش خطور نكندديگر خودشان 
ها بلند شد به نحوي كه دل  اقدام صداي گريه و عزاداري از آسايشگاه

  . شد ميواقعاً محزون 

 در ر از حزن و اندوه،با دلي غمگين و سرشاها  همه بچهدر حالي كه 
يك افسر عراقي نزد ما آمد و مكرراً سوگ دوست خود نشسته بودند 

خواهيم عزاداري كنيم   كه عزاداري نكنيم يا اگر ميخواست مياز ما 
ي آن اسير اعدامي به   كه از خاطرهها بچه. مان را پايين بياوريم صداي

د و اين امر شدت خشمگين بودند به اين تذكرات اصلاً توجهي نكردن
تير منجر به ورود ناگهاني نيروهاي عراقي به آسايشگاه همراه با شليك 

 نفر از نيروهاي تنومند عراقي داخل شدند و 10پس از آن . هوايي شد
رحمانه ما را كتك زدند با اين وجود از خودمان مقاومت نشان  بي

ين چماق يم اما ديگر ياراي مقابله را نداشتيم و تن به ضربات سهمگداد 
يادگار آن روز ست  شكستگي سرم كه هنوز اثر آن باقي. داديم آنها 
  .  را تا آخر عمرم فراموش نخواهم كردشان  اين رفتار غيرانساني.است

تسكيني بود براي درد و آلام » خميني رهبر«و » االله اكبر«ترنم شعارهاي 
مش  آراها بچهدر آن اوضاع تنها چيزي كه به . ها ناشي از شكنجه

ي نماز جماعت و راز و نياز با معبود  بخشيد برگزاري مخفيانه مي
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زندگي ما در اسارت در واقع شده بود تفسير حديث .  بودهمتا بي
. درپي الهي هاي پي  و آزمايش»انَّ الحياة عقيدة و جهاد«مبارك 

. هاست اي كه عرض ميكنم مصداق كامل يكي از اين آزمايش نمونه
 اردوگاه متشكل از چند نفر افسران عراقي و جمعي بهكه با آمدن 

 و چراغ وعده وعيدهابر اثر  .گرفتافرادي با لباس شخصي شكل 
باعث شد افرادي كه در ميان ما ضعف ند دادنشان به ما سبزهايي كه 

هاي شيطاني آنها شوند و متأسفانه به آنها  اعتقادي داشتند اسير وعده
بد نيست بگويم افراد لباس . ار بود البته تعدادشان انگشت شم.بپيوندند

 اروپا و ،شخصي كه به اردوگاه آمده بودند نمايندگان اسرائيل
در مقابل ما قرار عملاً  كه در جنگ  بودندگروهك تروريستي منافقين

   .داشتند

مان  از اين قضيه چند ماهي نگذشته بود كه خبر جانسوز رحلت مقتداي
سان آتشفشاني كه  هها را ب بچهي  جان خسته» )ره(خمينيامام «حضرت 

 خشم و غرش دروني خود را در هر فوران به بيرون سرازير ي همه
ها سايه افكند  غبار غمباري بر دل بچه. ، به خروش آوردكرد مي

هيچكدام از ما شرايط عادي نداشتيم همه بر سر و سينه زنان در 
ن ديدند نيروهاي بعثي كه وضع را چني. يمكرد آسايشگاه غوغا به پا 
هاي   با توزيع شيريني و پخش موزيكها بچهي  جهت تضعيف روحيه
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 نمودند اين ها بچهشاد از بلندگوهاي اردوگاه سعي در شكنجه و آزار 
قضيه باعث شد كه من به اتفاق دوستم با يكي از نگهبانان اردوگاه 

ي  از يك لولهمفصلي به او زدم كتك آنكه گلاويز شوم و پس از 
رفتم و بلندگوي بزرگي كه در بالاي آن قرار داشت و در قطور بالا 

اش را براي  حال پخش موزيك بود پايين كشيدم تا صداي آزار دهنده
  .هميشه خاموش كنم

 ديگر تاب .در آسايشگاه خيلي سخت بود) ره(بازتاب خبر رحلت امام
يأس .  سرد و تاريك بوداي ، فضاي اردوگاه گويي دخمهداشتيمماندن ن
ديگر مرگ و . هاي همه ما ساكن افكن شده بود دي بر دلو نومي

درست در زماني كه هيچ روزنه اميدي . حيات برايمان تفاوتي نداشت
موجي وصف . آزادي اُسرا را شنيديمي و  مبادلهخبر ، ديديم نمي

 را ها بچهناپذير از سرور و شادي و اندوه از فراق رهبرمان قامت 
انگيز آزادي التيام  نسيم روح. مي شناختيمهمه سر از پا ن. پوشانده بود

اين . د كه در فضاي اردوگاه وزيدن گرفتشي ما  بخش دل غمزده
  . روند با آوردن ما به سوي مرز ايران تكميل شد

ي مرزي منتقل  ها كرده و به جاي معيني در منطقه ما را سوار اتوبوس
رد،  را شگفت زده كها بچه ي همهدر اين روز چيزي كه . كردند
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 مقداري ها بچه به .نيروهاي عراقي بودو دروغين هاي ساختگي  مهرباني
. يدندخند  مي زير لب به آنهاها بچه .ندكرد ميوه و تنقلات تعارف 

مان با شكوه   ورودمان به كشور، خيل عظيمي از هموطناني لحظه
 را به گريه ها بچهي   اين استقبال همه.خاصي به استقبال آمده بودند

ها پياده شدند و  خود شده و از اتوبوس  از خود بيها بچه. ندختاشوق 
 نعمت آزادي بر خاك وطن رسيدن بهبه پاس قدرشناسي و شكرانه 

سپس با غوطه ور شدن در درياي . ي شكر بجا آوردند سجده
با شادي . يميافتاحساسات پاك مردم، خود را مسرور و شادمان 

دس آن پير سفر كرده شديم تا با غيرقابل باور از آنجا رهسپار حرم مق
مقتدايمان شرح سالهاي هجر و دوري مان را بازگو كنيم و از اين 

  . شمارمان امي بيابيم براي دردهاي بيالتيرهگذر 

، به محلي جهت قرنطينه و تست بهداشتي )ره(مرقد امامبعد از زيارت 
ه سپس ب. مان به فرودگاه رفتيم برده شديم و پس از تأييديه سلامت

ي  تلفن من نيز به اهواز رسيدم و با شماره.  منتقل شديمخودهاي  زادگاه
. ام را از ورودم مطلع نمودم كه از يكي از بستگانم همراه داشتم خانواده

برگشتم » لالي«در فرودگاه اهواز با خودروي نظامي به زادگاهم 
سيدن  شوق ر.نمود ميي زماني اهواز تا لالي برايم بسيار طولاني  فاصله

   .ام بر تن و جانم چيره شده بود به خانواده
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به هر . ندكرد ميهاي مداومم را با ذكر خدا كنترل  قراري همراهانم بي
ي لالي رسيديم جمعيت زيادي آمده بودند  نحوي كه بود به دروازه
ايم تازگي داشت به جز دو سه نفر ري افراد ب شايد باورتان نباشد چهره

درنگ آنها مرا بر  بي. نظرم اصلاً تغيير نكرده بودشان به  هاي كه قيافه
 بعضي .ي گل آويختندها  روي دوش خود گذاشتند و به گردنم حلقه

از افراد با پرتاب گل به هوا اين بزم شادي را شادتر كردند و به پاس 
. ي پدري، چند نفر با شليك هوايي به پيشوازم آمدند ورودم به خانه

 در مقابلم پيرزني با گيسوان سفيد و قامتي سپس وارد حياط خانه شدم؛
. او مادرم بود! بله. شناختم خميده را ديدم كه گويي سالها او را مي
اختيار خودم را در آغوش او  توان ايستادن بر روي پاهايم را نداشتم بي

همه اطرافيانم . ترين مكان دنيا را بار ديگر تجربه كردم امن. انداختم
 به يادماندني آن روز هيچ گاه از ي لحظه. ريختند اشك شوق مي

  . خاطرم پاك نخواهد شد

كم كم به زندگي عادي برگشتم و يك سال پس از آزادي ام تصميم 
به ازدواج و سپس اشتغال در كشت و صنعت شهرستان شوشتر گرفتم 

اكنون كه . كه بحمداالله اين دو قضيه در كمترين زمان محقق گرديد
ام به جوانان عزيز  توصيهگذرد   اسارت ميچندينسال از روزهاي تلخ

ع كشورمان كمتر از زمان جنگ اوضاحساسيت بدانند اين است كه 
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شان هر روز در لباسي خود را  مكر دشمنان و نوع دشمني. نيست
 و ما  ي نظامي به كشور قصد نابودي ديروز با حمله. كند ميگر  جلوه

اي فرهنگي و تحريمات ه  را داشتند و امروز با تهاجماشغال كشورمان
سعي در عقب نگه داشتن ما از سير پيشرفت و و ظالمانه اساس  بي

اتحاد نامقدس آن بارزي   نمونه.تكنولوژي جديد روز را دارند
آميز  زورگويان عالم براي ممانعت ما از دستيابي به فناوري صلح

خواهند ما همچنان در اسارت جهل و  آنها مي. اي است هسته
 باشيم و نتوانيم استعدادهايمان را براي حضانت از ماندگي عقب

  . وري از نعمات الهي به كار گيريم سرزمين خود و بهره
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  حفيظ االله هزاريان: آزاده سرافراز
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   21/5/68: تاريخ آزادي

  

وع كنم و به كجا ختم كنم اندكي برايم آغازين سخنم را از كجا شر
چرا كه فكر اسارت، هر مرد آزاده اي را آزرده خاطر ! سخت است

د به پاي يك رزمنده آزاده شو مياسارت قفلي   چه بسا زنجيركند مي
لب اسلام، كه شهادت برايش تمام آمالش است و حال اينكه اسيرانِ اط

 نظرشان در جبهه حق مفيد ند به نحو مطلوبِتوانست ميدربند بودند و ن
ند و از مان ميواقع شوند و از اينكه از قافله شهدا و جانبازان عقب 

ند واقعاً برايشان سخت شو مينوشيدن شربت گواراي شهادت محروم 
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شان نشود  به هر حال اسارت باعث شد اين سعادت نصيب. استو تلخ 
  .اشندو در دام نيروهاي سفاك رژيم بعثي عراق پاي به زنجير ب

با نيتي الهي براي جهاد در راه خدا لباس رزم را در سن هفده سالگي 
 بود و به نظير بيبه تن نمودم لباسي غرورآفرين كه در نوع خود 

 حضور ،با دلي مالامال از عشق به طور داوطلب. يدبخش ميوجودم معنا 
ان و غيورمردان اين مرز رزم همخود را در جبهه اعلام نمودم و به مدد 

در اواخر فصل پاييز كه خود را براي زمستان آماده . و بوم شتافتم
براي آموزش نظامي اعزام » )عج(هفت وليعصر«يم به لشكر كرد مي
  . شدم

سبب شد و آغاز » كربلاي پنج«، عمليات  آموزشيي دوهپس از اتمام 
ز منطقه آن رومن كه تا . عزام شوم عملياتي شلمچه اي منطقهتا به 
 شب .م داشتچشم نديده بودم شور و شوق خاصي در دل به  راجنگي

مقدم  طبق دستور فرمانده، مسافتي را پياده به طرف خط  وفرا رسيد
 كه از خيل ها آن .ديد  مي، دشمن نيروهاي ما راحركت كرديم

نيروهاي ما هراس داشتند به هر شكل ممكن به سمت ما تيراندازي 
هاي  ينكه مورد اصابت گلولهن مسافت طولاني بخاطر اآدر . ندكرد مي

آنها قرار نگيريم مجبور بوديم مسافتي را سينه خيز به طرف جلو 
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 و يا منهدم شده اگر تانك يا ماشين فاصلهحركت كنيم، در اين 
يم تا خود را در گرفت ميآن موضع پشت خاكريزي وجود داشت در 

  . حاشيه امنيت قرار بدهيم

ام يك  يم در چند متريكرد مي كه به سوي جلو پيشروي يدر مسير
در اين .  مرا به عقب پرت كرداي انفجار مهيب خمپارهموج لحظه 

هنگام كه كاملاً گيج شده بودم از نيروهاي خودي عقب ماندم و اين 
 فاصله ،اي بين من و نيروهاي خودي بوجود آيد امر سبب شد تا فاصله

ر مسير دحركت كردن من . افتادمسير اشتباه در طوري بود كه من 
حركت ! همان و در ميان نيروهاي دشمن قرار گرفتن هماناشتباه 

. برد كردن من در آن تاريكي شب مرا به سمت نيروهاي دشمن
به طرف خود را به سرعت سنگري بدون سرباز توجهم را جلب كرد 

. سنگر كه در بلندي قرار داشت رساندم و در آنجا موضع گرفتمآن 
نور با شكست  يكي شب را در هم مي تاركهمنورهاي خورشيدسان 

 طوري كه به هيچ وجه قادر نبودم افشاگر محل اختفاي من بود،خود 
  .  داشته باشميسر خود را بالا بياورم و يا راه فرار

در حالي كه مدام . ماندن من در سنگر تا فرداي آن روز ادامه داشت
ه سوي  را بها آني ايراني و تيراندازي ها بچهم حضور گفت ميذكر 
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هاي مطمئن  و باگام مصرانه مرزم ي همها بچه. مكرد ميدشمن احساس 
گير افتاده  ها عراقي من هم در ميان ؛وليندنمود ميدشمن پيشروي به سوي 
 چون به راحتي ، حتي از سرجاي خودم بجنبممتوانست مي اصلاً نبودم و
هر در تا ساعت سه بعدازظ.  نه راه پيش داشتم نه راه پس.مشد ميديده 

يند و مرا از آنجا بيا جلوتر رزم همي ها بچه به اين اميد كه .سنگر ماندم
. مكرد ميم به طرفش تيراندازي ديد  مي كه راهر عراقي. نجات دهند

ها آنقدر زياد بود كه صداي تير كلاش من   يج صداي خمپاره و آرپي
  .اصلاً مشخص نبود

حال رد شدن بودند يك ستون از گروهان عراقي كه از جلويم در به 
گير   را در آنجا زمينها آنتيراندازي كردم حدود سه الي چهار ساعت 

 يها بچه موقعيت استفاده كردم اما ديدم كه خبري از يشوبلبكردم و از 
هر چه انتظار نيروهاي خودي را ! ند؟ا هخدايا كجا رفت. ايران نيست
 ،و رفتهبا وجودي كه سنگر و جاي من ل. اي نداشت كشيدم فايده

ها به من نزديك  حال عراقي ، با اينمهمات و فشنگ هايم تمام شده بود
از ازدحام نيروهاي عراقي در آن محل متوجه شدم كه . شدند نمي
 چند نيروي عراقي با زبان خودشان بالاخرهند، ا هنشيني كرد  عقبها بچه

ز كار ديگري ا. از من خواستند كه از سنگر بيرون بيايم و تسليم شوم
اختيار به  هايي بي يم را بالا بردم و با قدمها دستآمد،  دستم بر نمي
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ي كوچكم را در بين   جثهلحظاتي بعد.  حركت كردمها آنطرف 
با مشت و لگد و قنداق اسلحه از من . هاي درشت عراقي يافتم هيكل

به » آيفا«ي مرا بستند و با خودروي ها دست با كابل و سيم .پذيرايي شد
   .ببرند تا به پادگاني در شهرستان بصره دادندركت پشت خط ح

در اين پادگان علاوه بر خوف و تشويش، خستگي و گرسنگي هم 
م انجام توانست ميبه هر حال جز تحمل كاري را ن. امانم را بريده بود

انگار كه دنيا . كرد ميپادگان بصره خيلي در نظرم مخوف جلوه . بدهم
ند زد ميرحمي كتكم  در آنجا با بي.  بوددر نظرم به انتهاي خود رسيده

تا . ما هند كه به طور بسيجي، داوطلبانه حضور پيدا كرددانست ميو 
ند از من اطلاعاتي خواست ميند و با بازجويي زد ميند مرا توانست مي

م تا اينكه آورد ميند چيزي را بر زبان نزد ميكسب كنند هر چه كتك 
، وقتي كه چشمانم را باز كردم بعد از مدتي بيهوشي. از هوش رفتم

ي ايراني بالاي ها بچهند و ا همتوجه شدم كه مرا به اتاق ديگر انتقال داد
شماها «:  سؤال كردمها آناز . ندهد ميند و مرا دلداري ا هسرم حلقه زد

به  از طرفي ندديد   كه وضعيت مراها بچه! ؟ديهخوا چه مي! ؟دكي هستي
در پاسخ ! شان گرفته بود  ديگر خندهند و از طرفيكرد ميگريه حالم 
ها  ما هم اسير و مثل تو در بند اين لعنتي. ان توييمرزم همما «: گفتند

  . »گرفتاريم
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يي كه اطراف من را ها بچه.  نفس راحتي كشيدمها آنبا شنيدن صداي 
ند از من دانست ميگرفته بودند اكثراً مجروح شده بودند بندگان خدا ن

با ذكر خدا و آخ و . كه به درد خودشان بپردازنددلجويي كنند يا اين
شب حدود ساعت يازده، زماني كه .  روزمان به شب رسيدها ناله

هاي  گذشت براي نخستين بار شكنجه درست يك ساعتي از خوابم مي
 با يك هياهو و سر و صدايي ها وجدان بي.  را ديدمها آني  شبانه

اي سيمي به شدت به بدن ه غريب وارد اتاق شدند و با كابلو عجيب 
شبي را گذرانديم كه هيچ گاه تا ابد آن را فراموش . ندزد  شلاقما 
 چهار پنج شبانه روز را در آن اتاق تاريك با گرسنگي و .كنم نمي

طاقت عجيبي را خداوند به من عطا كرده بود . شكنجه به سر برديم
مه چيز  هرسيد ميكسي بودم كه در منزل اگر كمي دير غذا به دستم 

 . را به هم مي ريختم

افسران عراقي با ) روز پنجم(آخرين روزي را كه در بصره بوديم 
ند و با آورد شان يكي يكي ما را از آن اتاق بيرون  هيكل هاي درشت

» استخبارات«بردند تا اين بار به  » آيفا«مشت و لگد به سوي خودروي 
در . بود» سازمان اطلاعات امنيت عراق«عراق برويم جايي كه 

استخبارات عراق با اولين بازجويي ما را لخت نمودند و با شلاق و 
ند كه خون از سر و دست زد ميقدر  نآ. ندداد كابل سهم كتك ما را 
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  . شد ميمان جاري 

را با خونِ دلي چند روزه تحمل كرديم و با ياد مظلوميت مولا » بصره«
 دو شب مرا همراه يم تا اينكه ساعتداد ميبه خود دلداري ) ع(علي

كه » الرشيد«زندان . بغداد انتقال دادند» الرشيد«چند تن ديگر به زندان 
يي داشت كه هر سالن ها سالن كرد ميتا حدودي در نظرم بهتر جلوه 

هاي پنجاه نفري   متر و با ظرفيت گروه50يي به وسعت ها اتاقشامل 
گ و تاريك را ي تنها نابايستي با تابِ تحمل بسيار آن مك بود كه مي

آن محل فقط از لحاظ ظاهري كمي خوب به نظر . به سر ببريم
ي عدم رسيدگي به بهداشت جمعي و  غافل از اينكه مسئله؛ رسيد مي

بوي تعفن عفونت زخم ها . سان سوهان كشيدن به روح ما بوده فردي ب
 به ه بودكرد  را غيرقابل تحمل ها سالنو جراحت مجروحين فضاي 

 ها سالنشان به داخل  نيروهاي عراقي زمان سركشيطوري كه حتي 
 بسيار رقت باري بود كه ي صحنهواقعاً . ندگرفت ميشان را  جلوي بيني
سرا از اين وضعيت بسياري از اُ. داد مي را به شدت آزار يدل هر انسان

  . ندرسيد دردآور به شهادت 

وگاه دو روز را در آنجا سكني گزيديم كه به ما گفتند برايتان ارد
سپس ما را سوار اتوبوس كردند و به يك اردوگاه در . يما هزدجديد 
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اي از يك پادگان نظامي   در گوشه رااردوگاه. منطقه ديگر بردند
احداث نموده بودند بعدها متوجه شديم كه ساخت اين اردوگاه در آن 
ه پادگان صرفاً به خاطر عدم دسترسي ناظران صليب سرخ جهاني بود

  .است

يم كه نيروهاي عراقي كرد ورودمان به پادگان از دور مشاهده در بدو
ي بسيار ضخيم براي استقبال ما آماده ها كابلهاي قطور،  با چوب

من تعجب كرده بودم و از بقيه پرسيدم جريان از چه قرار . اند شده
پچ پچ كنان ، يي كه اندك اطلاعاتي در اين زمينه داشتندها بچه! است؟
 در همين حين، اند شدهند كه براي آزار و اذيت ما آماده گفت ميبه بقيه 

ما را از ماشين پياده كردند و نيروهاي عراقي كه به صورت گروهي 
آمده بودند يك آرايش تونلي گرفتند به طوري كه ابتداي اين تونل 

اين تونل گاهي به پنجاه . شد انساني، از درب ورودي پادگان شروع مي
نيروهاي دژخيم . كردند مجبور به عبور از آن  و ما را رسيد ميمتر 

 كه در دست داشتند به هر كجاي بدن ما با تمام اي وسيلهعراقي با هر 
يف حيي كه از نظر جثه ضعيف و نها بچه. ندكرد ميقدرت ضربه وارد 

 و آنهايي كه سالم .دند به شهادت رسيدندششده بودند يا مجروح 
. دشدنو خون آلود شد كسته شان ش بودند دست و پا و سر و صورت

بعد ما را در وسط . با هر مصيبتي كه بود از اين تونل وحشت گذشتيم
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يي ها سالن به  هر گروه رابندي به خط كردند و اردوگاه براي گروه
 ها بچه نفر از 100 و حدود بودمتر  20در10هدايت كردند كه ابعادشان 

اعتي نگذشته بود چند س. را به صورت فشرده در درون آن جاي دادند
 ها بچهر دل بكه صدايي در آسايشگاه بلند شد باز ترس و دلهره 

  . ندا هد اما خيلي زود متوجه شديم كه برايمان غذا آوردستولي شم

ي غذايي به اين صورت بود كه يك قرص نان، چند قاشق عدس  جيره
 براي زيرانداز و رواندازمان دو. داد مي محتواي آن را تشكيل ،و برنج

صبح . ما شب اول را به هر صورتي كه بود به روز رسانديم. پتو دادند
روز بعد ما را از آسايشگاه هايمان بيرون آوردند و به جاي صبحانه ما 

بندي و   نفري گروه5هاي  را كتك زدند به دنبال آن در دسته
  . كردندآمارگيري 

 ها بچه حتي در زمان آمارگيري هم وقتي از كنار ها انصاف بي
ند كه كسي مجروحيت دارد زخم آن مجروح را ديد  ميگذشتند و مي

. شد ميشان بلند  ي زخمي صداي نالهها بچهند به طوري كه داد ميفشار 
 ها صحنهي اردوگاه شده بود چيزي كه من در اين  اين عادت روزانه

هاي ما بود چون اعتقاد داشتيم  شاهدش بودم استواري و پايمردي بچه
ز و ناله در مقابل اين كافران كوردل باعث جسارت كوچكترين عج



 ...گويند  يآزادگان م

 

74

   .دشو ميبيشتر آنان 

 آموزش قرآن و هاي  به صورت مخفي شروع به تشكيل كلاسها بچه
ها مخفي برگزار  نماز و زبان انگليسي و عربي نمودند چون كلاس

 در اختيار ما نبود و ما مطالب فراگرفته شده را در اي وسيله هيچ شد مي
سيگار مي نوشتيم اين ترفند مدتي ادامه داشت تا اينكه  پاكتپشت 

يك روز كه نيروهاي عراقي براي تفتيش و سركشي سرزده وارد 
 ما را بشدت ي همهبه خاطر اين قضيه . آسايشگاه مان شدند لو رفت

 تا چند ماه قدرت سر پا ايستادن ها بچهكتك زدند بطوري كه بعضي از 
  . شهيد شدنداين تنبيهات چند نفر ديگر در  .را نداشتند

 عدم دسترسي ما به ، همه اين مشكلات بودوقكه فديگري مشكلي 
 به خاطر اينكه اصلاً .بود. .. يا ، تلفن، قاصد،وسايل ارتباطي مانند نامه

حتي به آنها  .هايمان برسانيم يم اطلاعاتي را به خانوادهتوانست مين
تنها . ناراحت بوديمبريم، نگران و  سر ميه  در اسارت بكهبگوييم 
ي ارتباطي ما با جهان خارج از اردوگاه، يك دستگاه تلويزيون  وسيله

  . شد ميبود كه بين سه آسايشگاه روزانه رد و بدل 

 در رنج بودم ها بچه مانند ساير ها شكنجه اين ي همه گيرودارمن نيز در 
 مهايم را كه ارتباط  شبي يكي از دايي.هايمان همه كابوس بود خواب
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: نزديكم آمد و به من گفت.  خواب ديدمبه مانند دو دوست بود با او
ما گمان ! خبرند؟ همه از تو بي! اين چند ساله كجا بودي؟. ..حفيظ ا«

يي ها لباسما برايت مراسم عزاداري گرفتيم و ! كرديم كه شهيد شدي؟
در اين . »را كه از تو داشتيم دفن كرديم و برايت قبر درست كرديم

 وحشت زده از خواب بيدار شدم و وقتي متوجه شدم كه خواب هنگام
تا .  به فكر فرو رفتمهم و همه اين اتفاقات در عالم رؤيا بودا هديد

خدايا در «: مگفت ميبودم و با خودم مانده خواب  آن تعبيرها در  مدت
  » ...خدايا حداقل به پدر و مادرم رحم كن و ! گذره؟ خانواده چي مي

تا . گذشت  مي)ع(عبادت و توسل به ائمه معصومين بادوران اسارت 
اينكه يك روز ما را از آسايشگاه بيرون آوردند و در وسط اردوگاه 
گرد هم جمع كردند سپس چند نفر به زبان فارسي برايمان سخنراني 

 آمده . متوجه شديم كه نمايندگان گروهك منافقين هستند.كردند
 در اسارت سوء استفاده كنند و با ما دبودند تا با استفاده از موقعيت ب

 متفق ها بچه ي همه را فريب دهند ولي ها بچههاي زياد  دادن وعده
القول بر اين اعتقاد بودند كه حاضرند بميرند اما پا در ركاب منافق 

ناك از اردوگاه  نگذارند و آنها مأيوس و سرخورده با حالتي غضب
  . رفتند



 ...گويند  يآزادگان م

 

76

ها جهت استحمام به بيرون از  صبح همان روز ما را بعد از مدت
بود كه در فصل تابستان داشت آسايشگاه بردند اين اردوگاه پنج حمام 

يم چند ثانيه زير توانست مي فقطما هر كدام از بندي آب،  به دليل جيره
هر  هزار نفر بود و ها بچهدوش بايستيم و بدنمان را خيس كنيم، تعداد 

  . يمنحمام كشد كه  نوبتمان مييك بار فقط ماهيانه كدام 

حالا كه از فصل تابستان صحبت كردم بد نيست بدانيد در اين فصل 
 نصف قالب يخ را در سراي آسايشگاه فقطبراي آب خورردن اگرم 

 در طول روز ها بچه سهم هر يك از .گذاشتند ي بزرگ مي يك دبه
. اين احساس تشنگي هميشه همدم ما بود. فقط يك ليوان آب سرد بود

ه و نيز  سال13 - 12و سال  سن مي كها بچهين تفاسير حساب كنيد با ا
چند نفر از . كشيدند كه در بين ما بودند چه عذابي ميافراد مسني 

اعتراض شديداً  كه من هم همراهشان بودم به اين وضعيت ها بچه
 هايشان ام از همه كوچكتر بود روي دست ها مرا كه جثه انصاف بي. كرديم

هاي   سپس مرا همراه بچه؛م با كمر به زمين زدندگذاشتند و محك
. زدند هاي سيم خاردار قرار داده بودند و كتك  ديگر لاي توپي

 ما به شدت ي همهجراحات ناشي از اين شكنجه به قدري بود كه 
د كه جهت حدي بوها به   و زخمها اين جراحتشدت . مجروح شديم

د نفر از اسراي پزشك درمان و التيام دردها به اتاقي كه در آن چن
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از  هم آنجا شاهد آن بوديم كه و. ند منتقل شديمكرد ميايراني طبابت 
چند نوع قرص كه ما به آن . بهره است ي پزشكي بي امكانات اوليه

 براي درمان هيچ نوع دردي كارآيي  ويمگفت ميهاي گچي  قرص
  . يمكرد  استفاده  رااز روي ناچاري آنهادادند و ما ما به نداشتند 

ي مان پاره و فرسوده ها لباسدر خلال اين شكنجه ها و گذشت زمان 
يك اين را بايد بگويم كه در طول سال دو دست لباس داشتيم، . شد 

 و ه تابستانه عنوان لباس خاكستري رنگ كه نازك بود بلباسدست 
 به عنوان لباس زمستانه تر بود  سبز رنگ كه ضخيملباسيك دست 

اين . يم بارها و بارها آنها را وصله كنيمدبو و مجبور يمكرد مياستفاده 
  . شد ميكار براي مان نوعي مشغوليات محسوب 

كم جاي خود را به هواي خنك و سرد  ب فصل گرم و سوزان كم
آيد كه در يكي از همين روزهاي سرد چند نفر از  يادم مي. داد مي

ند در يك حوض بوداز اسراي ايراني كه آنها نيز را آشپزهاي اردوگاه 
 فرو بردن  با ودبزرگ پر از آب لجن انداختند و با شدت كتك زدن

ما همه متعجب . ندداد شكنجه  زير آب درسر آنها براي مدت طولاني 
بعداً دريافتيم كه نيروهاي عراقي ! بوديم از اينكه آخر، آشپزها چرا؟

 كه ندا هسازي شدها متوجه چاقوهاي دست  پس از بازرسي از آشپزخانه
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 افسران عراقي .كردند اين آشپزها براي بريدن گوشت از آن استفاده مي
ند نگهبانان اردوگاه را كشته و فرار كنند خواست ميكه آنها  به گمان اين
  . دادند ها را بر روي آنها انجام  اين شكنجه

چيزي را كه بايد بگويم اين است كه با گذشت سالهاي اسارت، ما 
ي ا ها خو گرفته بوديم ولي شكنجه ها و شكنجه نهديگر با ديدن اين صح

بود ) ره(خبر رحلت حضرت امامشنيدن  داد كه از همه بيشتر مرا آزار 
كنان خبر آن را در   هلهلهيكه نيروهاي عراقي به طرز زجرآور

 بسيار متأثر و متأسف شديم به ها بچهمن و . اردوگاه پخش كردند
ي دلگرمي خود را از دست  طوري كه فكر كرديم پشتوانه و مايه

از آنجايي كه نيروهاي بعثي هرگونه عزاداري را به شدت . داديم
 كه در سوگ ند عملاً اين امكان از ما سلب شده بودكرد ميسركوب 

آمد   بر مينما تنها كاري كه از دست. به سوگ بنشينيم) ره(مان امام
. بپوشيماتم ي عزا و م به نشانهخود را ي سبز رنگ ها لباساين بود كه 
 در آن فصل سال به علت ضخيم بودن بسيار گرم ها لباسهر چند اين 

متعاقب اين عمل دست به اعتصاب غذا زديم كه باز توسط نيروهاي . بود
جو غمباري بر اردوگاه سايه . عراقي مورد آزار و اذيت قرار گرفتيم

سر  ي سوزناكها نالهافكنده بود همه گريان، در اندرون خويش 
 ها بچهي اميد  مان زجرآور و نقطه تحمل زندان برايديگر . ندددا يم
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 اذا جاء نَصرُ( سوره نصرخواندنذكر خدا و با فقط . كم فروغ شده بود
يم و اين داد مي و اميد به پيروزي اسلام به خود روحيه )االلهِ و الفتَح

مدت زمان را كه هر دقيقه آن به سان يك سال بود پشت سر 
  . يمگذاشت مي

 از طريق يكي از نگهبانان اردوگاه كه شيعه روزهاهمين يكي از در 
خبر به . به دستمان رسيدخبري ي خوبي با ما داشت  مذهب بود و رابطه

خبري كه بهترين خبر دنياي ما .  پيچيدها بچهصورت در گوشي در بين 
در يك روز فراموش نشدني همه ما را در !  خبر بازگشت به ميهن.بود

هاي  اردوگاه جمع كردند و يكي از افسران عراقي با دلجوييوسط 
مان، از   وانمود كند كه ما برخلاف ميل باطنيخواست ميخود به نوعي 

يم و به كرّار خواستار داد ميروي اجبارِ و طبق دستور، شما را شكنجه 
 من كه در آن ميان. شدشان  هاي فراموش نشدني عفو و بخشش جنايت

م با صدايي بلند و هيجان دانست مياز عواطف انساني آنها را به دور 
غيرقابل كنترل، داد زدم كه شما ما را اينقدر اذيت كرديد كه حتي از 

گوييد حداقل  اگر راست مي. ..ترين حقوق بشر محروم بوديم و  ابتدايي
بحمداالله نماز شكر . بگذاريد كه در اين جا دو ركعت نماز شكر بخوانيم

   .يمكرد مي هم ن راديم كه هيچ گاه تصورشرا آن چنان خوان
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مان را براي عزيمت به سوي مرز  پس از گذاردن نماز شكر وسايل
سوار ايران جمع كرديم و صبح همان روز با اشتياقي باور نكردني 

خود  انگيز هاي شعف همگي با نگاه. ها شديم و حركت كرديم اتوبوس
. به تابلوهاي مرزي ايران افتادمان   تا اينكه چشمتيمگرف ها را  رد باديه

ام  آن را حتي در تجسمات ذهنيدگربار مرزي كه خيال رسيدن 
 قرار بود تبادل اُسرا صورت گيرد ، پياده شديمها اتوبوساز . نداشتم

ي ورود به كشور را پيدا  ي اسُرا انجام شد و ما اجازه وقتي كه كار مبادله
  جمعيت.بوديماشك ريزان و  گريان  از فرط شفعكرديم همه خوشحال و

ها پياده شديم و خود را  ما نيز از اتوبوس.  آمدندمان كثيري به استقبال
بعد از مدت يك ساعت جهت پذيرايي . روي خاك وطن رها كرديم

بندي شديم  و انجام مراحل قرنطينه به مكان ديگري رفتيم سپس گروه
 شهرستان بهمن  فرستاده شديم خودي ها ناو توسط هواپيما به است

  . در آنجا استقبال بسيار گرمي صورت گرفت. اهواز اعزام شدم

ام خبر آزادي و برگشتنم را نداشتند  اين را بگويم كه هنوز خانواده
 فقط يك دستگاه خودروي جيپ از سپاه شهرستان مسجدسليمان همراه

ي سپاه به استقبالم آمدند و مرا جهت انتقال به زادگاهم ها بچهدو نفر از 
 در، در طول مسير به خواب رفتم مفرط خستگي براثر. مراهي نمودنده

خواب ديدم كه مشغول شكنجه كردن من هستند و يك دفعه با فرياد 
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. از خواب بيدار شدم به طوري كه همراهانم شروع به خنديدن كردند
م كردگيري   وجب به وجب جاده را اندازهيناپذير صبري وصف با بي

در آنجا جمعيت زيادي از همشهريان، . دمتا به ورودي شهر رسي
هايي  ام در انتظارم ايستاده بودند و با حلقه گل دوستان، فاميل و خانواده

  . شان پذيرا شدند كه به گردنم آويختند مرا در جمع

ام به  به علت اينكه در دوران اسارت بسيار ضعيف شده بودم خانواده
ه اشك از چشمانشان پدر و مادرم در حالي ك. سختي مرا شناختند

صبرانه آنها را به آغوش  سرازير بود به آنها خيره شدم و با نگاهي بي
. اي را مشاهده نمودم كه تشخيصش مثل خواب و بيداري بود لحظه. كشيدم

ي  نها روانهآدو ساعتي طول كشيد تا با مردم شهرم ديدار كردم و بر دوش 
ام تنها  آمدند تا اينكه با خانواده مردم دسته دسته به ملاقاتم مي. منزلمان شدم

ام كه نصف شب همان روز تازه از مسافرت  در اين ميان دايي. شدم
ام ارادت  من به دايي. برگشته بود با جستن در آغوشم همديگر را بوسيديم

اي را با هم صحبت  چند دقيقه. خاصي داشتم و مثل دو همراز و رفيق بوديم
  . دادند  مي من نشسته و به خاطراتم گوش كرديم و خانواده هم دور تا دور

ها حضور داشت و در جاهايي با هم  ام كه چند ماهي در جبهه دايي
اي، نه خبري، نه  وفا آخه، نه نامه بي«: بوديم رو به من كرد و گفت
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دن تو بو به زنده يما اصلاً اميد! تو كجا بودي؟! پيغامي، نه سفارشي
م به كرد مين خواب در اسارت فكر من هم در حالي كه به آ. »نداشتيم

تو حتي در خواب من هم آمدي و گفتي . دانم آره مي«: او گفتم كه
سپس با . »ديا ه و مراسم عزاداري گرفته تو قبر درست كردمبراي كه

: ام گفتم كه حالت مزاح و شوخي چشمانم را گرد كردم و به دايي
ي و به من شما چطور دلتان آمد كه در اسارت به خواب من بياي«

  » !بگويي تو از دنيا رفته اي؟

 ي گريه. زير گريهزدند ، همگي ي كه ديده بودمام با شنيدن خواب خانواده
چيز گريه . اين فقط يه خواب بود«: گفتم. كرد تعجبمموقعي كه مرا  بي

خواهرم در حالي كه گريه » !كنيد داري نبود كه همه با هم گريه مي
 ما براي جستجوي تو :زشي در صدا گفتهق كنان و با لر  هقكرد مي
. را گشتيم اما موفق نشديم.. .ها و  ها، مناطق مرزي و معراج  جبههي همه

 اظهار همهاز دوستانت در آخرين عملياتي كه بودي سؤال كرديم 
ي ديگر اُسرا باخبر شديم كه تو  هاي رسيده از نامه. كردند اطلاعي  بي

ه ديگر از زنده ماندنت قطع اميد ما هم ك. در ميان جمع آنان نيستي
به » ططرآباد«كرده بوديم به همين خاطر در قبرستاني نزديكي روستاي 

خواني برپا  درست كرديم و مراسم فاتحهقبري برايت صورت نمادين 
  . نديافت مينموديم و مردم هر هفته براي اداي فاتحه بر قبرت حضور 
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لبخندي تصنعي بر سوخت  براي خودم ميدلم در حاليكه وحشتناك 
كم  كم. ي چشمانشان را بگيرم لبانم نشاندم تا جلوي اشك سرازير شده

 طوري كه خواب بدنم را كرد ميام  بازگو كردن خاطرات بيشتر خسته
با آرامشي دلپذير در بسترم خوابيدم . حال كرده بود كاملاً سست و بي

  .  شدمهنگام اذيت  ولي انگار جاي نرم برايم غريب بود و تا صبح

 مزارم را به من نشان ،ام به قبرستان رفتم آنروز به اتفاق خانوادهفرداي 
 متوانست ميقدر دلتنگ شده بودم كه نآن ي مزار  به محض مشاهده. دادند

خود را بر روي مزار رها كردم و با . امانم را بگيرم هاي بي جلوي گريه
  اي را بر روي  قهچند دقي. مداد ام مزار خود را شستشو  هاي جاري اشك

  

  

  

  

  

  .حفيظ اله هزاريان بر روي قبري كه در غياب او برايش ساخته بودند
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پدرم كه ديگر تحمل . مزار به فكر فرو رفتم و بر قبرم خيره شدم
ديدناين اوضاع را نداشت مرا از روي مزار بلند كرد و به طرف خودرو 

  . به سوي خانه برگشتيم.دبر

  

  

  

  

  

  

شش . بهره بودم برگشتم  كه سالها از آن بيعاديي آرام آرام به زندگ
 خوبي در اتفاقازدواجم . ام تصميم به ازدواج گرفتم ماه بعد از آزادي

 .برايم به وجود آوردي را و شاد جديدام بود چرا كه دنياي  زندگي
گذشت چند ماهي از ازدواجم متوجه شدم كه از فرزنددار  ولي پس از

: ن مشورت كردم آنان در جواب گفتندبا پزشكا. شدن محروم هستم
به خاطر صدمات زيادي كه در دوران اسارت به ناحيه كمرت وارد «

اين خبر از هر . »دار شدن محروم شده اي شده است عملاً از نعمت بچه
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  . تر بود خبر ناگوار ديگري برايم تلخ

به غير از اين قضيه، مشكلي كه هم اكنون با آن دست و پنجه نرم 
به طوري كه روزانه . ستها ناراحتي روحي حاصل از شكنجه كنم مي

 با اين حال خداوند .كنم  ميهاي اعصاب و روان خودم را آرام با قرص
. بزرگ را شاكرو سپاسگزارم كه توفيق خدمت به من عطا فرمود

هايي كه  هايي كه ما در دوران اسارت كشيديم در مقابل سختي سختي
از .  دين كشيدند قابل قياس نيستبراي سرافرازي) ع(ائمه اطهار

ي   كه با مطالعه و تحقيق در زمينه دارمانتظارجوانان عزيز و برومند 
گيري انقلاب و دفاع مقدس پي به عظمت اسلام برده و با  شكل

 و مقام معظم رهبري، شهدا، اُسرا )ره(ي زندگي امام پژوهشي در فلسفه
كه اين عزيزان براي حفظ و جانبازان به اين مفاهيم اساسي دست يابند 

و اعتلاي سرزمين مقدس ايران همه چيز خود را دادند تا يك وجب از 
و نگيرد هاي تجاوزگران قرار  ميهن اسلامي عزيزمان در زير چكمه

  . باقي نماند
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  رستم جهانگيري:  سرافرازي آزاده

  1342: تاريخ تولد

  18/5/65:تاريخ اعزام به خدمت

  31/4/67: اسارتتاريخ

  21/6/69: تاريخ آزادي

ي عشايري هر ساله ييلاق  ساده و نيك زيستي زندگي ايلي و كوچنده
 دلاورخيز بختياري ي منطقهصفاي  و داد ميو قشلاق را به من ارزاني 

همان ميلادگاه مردان با سخاوت، محلي بود كه هر ساله » 1كوهرنگ«
. كرد بهاري خوش مبدل ميي تابستان را به  چهرهمان  در دل طبيعت

ه ي خويش به ناز، ب آري، طبعِ سرمست بهارِ كوهرنگ ما را در گستره
ام به تبع اين  سان مادري مهربان پروراند و بلوغ جسمي و فكري

ام  حس مسئوليت پذيري. موقعيت خوب در حال شكل گرفتن بود

                                                 

  شهرستاني خوش آب و هوا واقع در استان چهارمحال بختياري 1 -
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مان كه  ام با توجه به موقعيت زندگي باعث گرديد در اوايل جواني
 ازدواج افتاده و همان زندگي كوچ نشيني بود به فكر امر مقدس

سه ماهي از اين ماجرا نگذشت كه بابي تازه در . ازدواج نمايم
 به نام خدمت يمقدس ديگروظيفه ام گشوده شد و آن  زندگي

با اشتياق به آن همت گماردم چرا كه وضعيت آن . سربازي بود
با اين . نمود ميرا تقاضا روزهاي مملكتم حضور افرادي همچون من 

باور قوي بود كه لباس رزم پوشيده و خود را براي پيوستن به ساير 
  . همرزمانم آماده نمودم

  »صفر پنج كرمان« مركزدر .  به خدمت اعزام گرديدم1365در سال 
. دوره آموزشي را گذراندم و لباس پرافتخار سربازي را بر تن كردم

  تيپ759گردان « و از آنجا به »رهي اهواز ز92لشكر « به ،بعد از تقسيم
ي  منطقه.  شدمبود اعزام» كوشك «ي منطقهكه در »  زرهي دزفول2

ي من كه   رسته،در جبهه. رفت ميمذكور خط مقدم جبهه به شمار 
ها براي شكستن خط دشمن  ي تيربار بود به اتفاق ديگر تيربارچي خدمه

ي ما با نيروهاي بعثي،  فاصله. يمشد ميجلوتر از ساير نيروها وارد عمل 
 تا داد مي و اين فاصله به ما اجازه رسيد مي كمتر از هفتصد متر بهگاه 
در درون .  در دل دشمن نفوذ كنيمو متر، رو به جلو را كانال بزنيم 250

هاي ديد در شب و  اين كانال ها وسايل استراق سمع و دوربين
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 اطلاعاتي دقيق از موقعيت نموديم تا مياي مستقر  ي قورباغهها سيم بي
استراتژيكي دشمن بدست آوريم با ارسال آن اطلاعات مفيد به خط 

  . ديمبري ميرا ، امان دشمن  خوديتوپخانه

سپس .  سه روز طول كشيد كوشكانهدام استحكامات عراق در منطقه
م و پس ي به آنجا رفت»ي چزابه تنگه« ي منطقهجهت دفع پاتك عراق در 

. شديد، موفق به عقب راندن نيروهاي متجاوز شديمهاي  از درگيري
مورد » فكه «ي منطقهدر اثناي نبرد، از فرماندهي به ما خبر دادند كه 

درنگ به  هجوم مشترك منافقين و نيروهاي بعثي قرار گرفته است بي
آنجا شتافته و با آنها درگير شديم و موفق به عقب راندن و تار و مار 

ك هفته در آنجا مشغول پاكسازي منطقه مدت ي. كردن آنان شديم
» طلائيه«ي  ي جنوب و در خط مقدم منطقه ؛ بعد از آنجا به جبههبوديم

 ي همهها دشمن با  خاطرم هست در يكي از شب. رفتيم و مستقر شديم
گير كرديم  ي سه ساعته آنها را زمين  ما نيز با مقابله.توان خود پاتك زد

مان يكي از   از سمت راستولي با اين وجود، دشمن توانست
در اين هنگام ما به . هايمان را عقب رانده و خط را دور بزند گردان

شد  تر مي ي محاصره تنگ هر لحظه حلقه. ي دشمن درآمديم محاصره
 رويمان  كوپتر دشمن درست در مقابل به طوري كه دو فروند هلي

صد ي بسيار كم، ق زمين فرود آمدند و سپس پروازكنان با فاصله
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من از اين فرصت استفاده كردم و با تيرباري . مان را داشتند باران تراك
. كوپترها را مورد هدف قرار دادم كه در دست داشتم يكي از آن هلي

آمد  ي آن، دود غليظي از آن بيرون مي ها به بدنه پس از اصابت گلوله
مقاومت چند ساعتي طول كشيد . گشت شدازبه طوري كه مجبور به ب

 تا اينكه شد ميگذشت تعداد نيروهاي عراقي بيشتر  هر چه زمان مياما 
مان با يك حمله سريع از سوي دشمن در تاريخ  با اتمام مهمات

  .به اسارت دشمن درآمديمهمگي ما   31/6/67

اين انتقال در شرايطي . منتقل كردند» بصره«خيلي سريع ما را به شهر 
شب همان روز ما . ده بودشد ي عجيبي در ما ايجا انجام شد كه دلهره

 در آغاز ورودمان نيروهاي عراقي با .ندبرد» نهروان«را به اردوگاه 
با هر چيزي كه در از سربازانشان، تشكيل يك تونل تقريباً طولاني 
با بدني كوبيدند در نهايت ما را  دست داشتند بر سر و بدن ما مي

 اين در  ماه4حدود . به داخل آسايشگاه هدايت كردندمصدوم 
 نفر بوديم كه واقعاً 367در داخل سوله . رديمبوضعيت اسفبار به سر 

مان در اين  ي غذايي جيره. استراحت و آسايش در آنجا فاجعه بود
مدت روزي يك نصف نان و مقدار كمي غذا بود و همين طور براي 

ي آسايشگاه به داخل  مان يك شيلنگ باريك را از پنجره رفع تشنگي
. عطش خود را برطرف كنندآن  ]گرم[ آب با ها بچهد تا فرستادن مي
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. شد ميافتاد و در جايي جمع  آب اضافي در كف آسايشگاه به راه مي
 ها بچههاي عفوني در بين  اين محيط نمناك و نمور باعث ايجاد بيماري

 بيمار ها بچه خيلي از . از داشتن سرويس بهداشتي محروم بوديم.شد
بود كه ما خاطر ر به آن هنجااين وضعيت نا. نديدرس ند و به شهادت شد 

  . بوديم» مفقودالاثر «افرادجزء در واقع 

»  تكريت19« به اردوگاه  »نهروان« از اردوگاه  مرا ماه10بعد از حدود 
 به بيماري ها بچهتعريفي نداشت خيلي از هم وضعيت آنجا . ندفرستاد

ر آفتاب لخت شده و  مجبور بوديم در زير نو.مبتلا شده بودند» گال«
 موهاي سر و صورتمان بسيار بلند و ناجور. خود را ضد عفوني كنيم

به شكل يم، كرد ميشده بود به طوري كه از ديدن همديگر وحشت 
آيد يك روز من نيز   يادم مي.هاي اوليه و غارنشين درآمده بوديم انسان

 تحمل درد مبتلا شدم بعد از» اسهال خوني«مانند ساير اُسرا به بيماري 
فراوان و اعتراض شديد، بالاخره يك دكتر بهيار عراقي همراه با يك 

در آن حالت بسيار سخت به ايشان . نفر مترجم براي مداواي من آمد
مداواي شما كامل نيست و هيچ يك از اُسرا بهبودي حاصل «: گفتم

شما قصدتان از بين بردن اسراء است شهادت براي   اگر واقعاًاند كردهن
تو «:  و به من گفتزد ي در همين حين او لبخند. »ا يك افتخار استم

 كه از درد رامها براي بردنم  انصاف بي ».كنيم را به بيمارستان منتقل مي



 ...گويند  يآزادگان م

 

92

 بسته مرا به انچشمبا  دست و پايم را بستند و ،رفتن را نداشتمراه ناي 
 بعد از طي مسافتي با بازنمودن چشمانم. داخل آمبولانس انداختند

داروها متوجه شدم و  دواساختمان سفيدي را ديدم كه با استشمام بوي 
نجا بسر بردم تا بالاخره بهبودي آ روز در 13مدت . در بيمارستان هستم
  . نسبي حاصل شد

 ماه از اسارت، يك اتفاق نادري در اردوگاه صورت گرفت 12بعد از 
ر بود و و آن تعيين حقوق ماهيانه ي يك دينار و نيم براي هر اسي

اي از اردوگاه درست كردند كه  ي كوچكي در گوشه متعاقب آن بوفه
 بعضي از ،بعضي از مايحتاج اُسرا از جمله مسواك، شامپو خميردندان

 كه همه از آن .رسيد در آن به فروش ميهاي نرم و سيگار  شيريني
با شيطنت تمام، نيروهاي عراقي سعي داشتند با فروش . كردند خريد مي

 سلامت ها بچه تاريخ مصرف گذشته و گسترش دخانيات در بين مواد
اي را از نحوه ي صرف  بد نيست خاطره. شان را به مخاطره بيندازد

صبحانه و ناهار اردوگاه برايتان بازگو كنم و آن اينكه هر روز صبح به 
. ندداد مي نفري از اُسرا يك ليوان چاي و مقدار كمي پنير 10هر گروه 

گفتند چاي را با قاشق تقسيم   به همديگر ميها بچهت در اين وضعي
براي صرف ناهار نيز سناريو به ! كنيم يا هر نفر يك جرعه بخوريم

 نفر تقسيم 10 بين  را؛ يك بيل برنجشد ميهمين صورت كارگرداني 
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آنها براي آزار دادن ما . مانديم ند كه اكثر اوقات گرسنه ميكرد مي
ند و به اعتراض ما اصلاً كرد مي قطع بيشتر اوقات آب اردوگاه را

از جمله اقداماتي كه نيروهاي عراقي براي اُسرا ترتيب . توجهي نداشتند
ي انجام ورزش فوتبال در بين اُسرا بود كه همين موضوع  دادند اجازه

نيز با بدجنسي و بدذاتي نيروهاي بعثي شكل ديگري به خود گرفت و 
اشته را جدا كرده و آنها را مجبور به آن اينكه آنها اُسراي پا به سن گذ

 كه توان بازي كردن نداشتند به طور افراديند كرد ميفوتبال بازي 
خوردند كه اين صحنه ها باعث زجر ما و قهقهه سرايي  مداوم زمين مي

  . شد  ميها بعثي

آيد در يك روز گرم مقداري روزنامه و مجله به آسايشگاه آوردند  يادم مي
. درج شده بود »)ره( امام خميني«ها خبر رحلت حضرت ي آن كه در همه

 ،شوكهشان را از دست داده بودند  ها از اينكه رهبر و حامي ي بچه همه
قضيه باعث شادي اين . غمگين و نالان زانوي غم در بغل گرفتند

ند و با  ريختكنان به آسايشگا بك زنان و رقصن آنها تشد نيروهاي بعثي 
شان را  و تيراندازي هوايي شادي» لهيز « مخصوص خودشانرقص

در اين هنگام افسران عراقي به ما . ندكردنسبت به اين واقعه ابراز 
اما ! شويد گفتند بايد شما هم برقصيد و شادي كنيد وگرنه شكنجه مي

ي ما از اين امر ناجوانمردانه امتناع ورزيديم و با صداي بلند  همه
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به دنبال آن، ما را لخت . »دهيم شكنجه شدن را ترجيح مي«: گفتيم
 وقتي . بزنيمغَلتهاي داغ  بر روي ماسهمجبور ساختند و  كردند

 ها بچهي  ها را ديدند دستور دادند تا همه ايستادگي و پايمردي بچه
  . ها برگردند هايشان را بپوشند و به آسايشگاه لباس

سرا را ي اُ گذشت تا اينكه خبر مبادله مان مي دو سال و دو ماه از اسارت
همه . ا شكل گرفته موج شادي در بچه.  شنيديمها بچهسينه به سينه از 

در آن لحظات و . خوشحال و مسرور از بازگشت به وطن بودند
هاي دوران اسارت را فراموش  ها و شكنجه ساعات گويي همه، سختي

 از سازمان صليب سرخ به همراه يدر همين زمان،گروه. كرده بودند
 براي مان .زبان فارسي مسلط بود، وارد اردوگاه شديك خانم كه به 

بايستي زودتر از اين موقع  سخنراني كردند و ضمن پوزش از اينكه مي
 تأخير علتآمدند،  جهت سركشي و اطلاع از اوضاع اُسرا به آنجا مي
آنها بعد از كسب . حضورشان را ممانعت نيروهاي عراقي عنوان نمودند

 به دنبال آن . مراجعت كردندنحتي مفقودياطلاعات لازم از اُسرا و 
 ساعت .ها شديم و به طرف مرز خسروي حركت كرديم سوار اتوبوس

 پياده شديم و تشريفات ها اتوبوسي صفر مرزي از  شش صبح در نقطه
چيزي كه ما را بسيار متعجب ساخته بود ديدن اُسراي . مبادله انجام شد

ه هاي سرحال براي مبادله هاي مناسب و قياف عراقي بود كه با لباس
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آمده بودند و اين قضيه بيانگر رفتار مبتني بر رعايت حقوق انساني 
كشور ايران با اُسرا و نقض آشكار حقوق بشر توسط حكومت بعث 

  . عراق بود

 قابل وصف نبود،  مردماستقبال. با هر كيفيتي كه بود وارد كشور شديم
ه كسي انگشتان مرا فشرد در همين حين شاهد بودم ك. همه آمده بودند

وقتي برگشتم پسر كوچكي را ديدم كه با زبان كودكانه ي خود به من 
او كودك كُرد زبان ! بله.  »عموجان به وطنت خوش آمدي«: گفت مي

آن منطقه بود كه به من يك شاخه گل و مقداري شيريني و شكلات 
ن ملت قدرشناسي اي«: اشك از چشمانم سرازير شد و با خود گفتم. داد

كودك شش ساله اش هم به پاسداشت مام وطن به استقبال ما ! را ببين
 تك تك اُسرا تناستقبالي كه رنج اسارت را به يكباره از » !آمده است

ود و ما همگي سبك بال گرمي آغوش وطن مان را حس زد مي
بعد از طي .  به نحو خوش در حال سپري بود اين بارزمان. يمكرد مي

شهر دليرمرداني كه همت و .  رسيديم »كرمانشاه«مسافتي به شهر 
  .  را به سجده در آورده بود »بيستون«شان  ايستادگي

 كه گرفت مسئله قرنطينه ي اُسرا چند ساعتي وقت ما را كرمانشاهدر 
» )ره(امام«صبري ما جهت زيارت مرقد حضرت  اين خود به بي



 ...گويند  يآزادگان م

 

96

ذرانديم و با رفتن به هر تقديري كه بود اين مرحله را هم گ. افزود مي
 »تهران«عازم  جهت زيارت رهبر و مقتدايمان  كرمانشاهبه فرودگاه

شديم و بعد از يك روز به سمت فرودگاه رهسپار شديم و از آنجا به 
  . پرواز نموديم» اهواز«سمت 

 را اي  پرندهحس. در هواپيما شور عجيبي سراپاي وجودم را فرا گرفت
م آغوشي با آشيانه اي گرم را نچشيده  كه ساليان درازي لذتّ هداشتم
همراهانم .  با تنفسم به مسابقه آمده بودزد و گويي  مينبضم تندتند. باشد

در همين ! د آرام بودش ميكردند ولي مگر  مرا به آرامش دعوت مي
ي افكارم را   رشته اهواز، فرود هواپيما به باند فرودگاه بودم كهكشاكش
غوش جمعيتي يافتم كه هديه شان به ما خيلي زود خود را در آ. گسست

 بود كه با اشك هاي شوق شان به پيشواز آمده  تمام عيارخلوص و محبتي
احساس غريبي تنها احساسي بود كه . صحنه هاي بهت آوري بود. بودند

  . نمود ميدر ميان اين همه صداقت، زنگارين 

اُسرا به   هر كدام ازبا سپري شدن اين لحظات خوش، مجالي يافتيم تا
 مراجعت  »لالي«من نيز به زادگاهم . ييمزادگاه خويش عزيمت نما

استقبال كم نظيري كه حتي فكرش هم در تصورم نمي گنجيد . نمودم
اين جمع مشتاق ديري نپاييد كه وجود مرا در . انتظارم را مي كشيد
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ند و فرياد خوش آورد ميهمه اسمم را بر زبان . خود پذيرا شدند
درگذشت . يدبخش ميتگي چند ساله ي تنم را التيام شان خس آمدي
، بي كرانِ وجودم را به خود اي ها بود كه صداي آشنا اما غريبانه ثانيه

 نگاهم را جمع كردم و در برابر خود كودكي ي همه. معطوف ساخت
خردسال را يافتم كه با همان زبان كودكانه و معصومش نواي 

صوتي روح افزا . ي ساختآمدگويي را بر لبان كوچكش جار خوش
  :با طنين صلوات مزين شده بود

  »صل علي محمد            اسير ما خوش آمد«

با چشماني اشك . در همين لحظه همسرم در جلوي ديدگانم ظاهر شد
 !اين فرزند توست«: آلود، همان كودك را در آغوشم گذاشت و گفت

خوشحالي عجيبي . خبر بودم فرزندي كه تا آن لحظه از وجودش بي» ...
 بعد از عزيمتم به جبهه خدا فرزندي به من ؛وجودم را در خود احاطه كرد

لحظات خوش . ديدم  و اين اولين بار بود كه او را ميعطا كرده بود
همه آمده بودند همه آنهايي كه مردمان . تكرار در حال گذر بود بي

  .روزهاي جنگ و دفاع بودند

روزمره گي و عادت به زندگي كمي در اوايل روزهاي آزادي، تن به 
بعد از گذشت چند ماهي از بازگشتم . برايم سخت بود اما انجام شد
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براي تأمين معاش زندگي خود پس از هماهنگي هاي به عمل آمده 
مشغول به » لالي«بالاخره خدا كمك نمود تا در اداره برق شهرستان 

خش مشغول كار شوم و الحمداالله مدت چند سالي است كه در اين ب
  .خدمت رساني به همشهريان عزيزم هستم

ها، دوران اسارت، حضور و تلاش در اداره برق، و هر  حضور در جبهه
نوع خدمت ديگر را تماماً در يك راستا و براي رسيدن به يك معشوق 

 هم ميهنان عزيزم كه در طول هشت سال دفاع ي همهاز . كنم تلقي مي
 اخلاص نهادند تا اينكه ايراني  هستي شان را در طبقي همهمقدس 

داشته باشيم كه نامش بر تارك هستي همچون صاعقه درخشان 
بدرخشد و همه جهانيان باور كنند كه مردمان اين مرز و بوم با ايمان 

 هر متجاوزي را كه قصد دست درازي به اين مرز و هاي گامبه خدا 
  .بوم كند قطع خواهد كرد

  

  

  

  



 ...گويند  يآزادگان م

 

99

  

  

  

  

  

  

  هاي نبرد حق عليه باطل هانگيري در جبههنفر نشسته رستم ج

  

  

  

  

  

  

  هاي نبرد حق عليه باطل نفر وسط رستم جهانگيري در جبهه
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  جمعه كرم پور:  سرافرازي آزاده

  1346:  متولد

  18/4/65:تاريخ اعزام به خدمت

  31/2/67:تاريخ اسارت

  17/6/69: تاريخ آزادي

م آزاده كشور در حال كوتاه كردن عشاير بختياري به همراه ديگر مرد
 ساله بودند و اولين 2500 از سلسله شاهنشاهان شاهوابستگان آخرين يد 

با » لالي«ردم م. كردند مزه مي روزهاي ايران بدون شاه معدوم را مزه
در مضيقه ها از لحاظ امكانات و جمعيت واقعاً   در تمام زمينهآنكه

هبي خود با تمام توان در مذبودند ولي براي اداي تكليف ديني و 
ايستاده و تا انهدام كامل رژيم و پايگيري » رژيم شاهنشاهي«مقابل 

حكومت اسلامي در كشور سنگ تمام گذاشتند و در اين راستا از فدا 
  .كردن جان، مال و زن و بچه خود دريغ نكردند
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امام «ي نور خورشيد،  ، طليعه»پهلوي«با اتمام سوخت رژيم نابكار 
ها  ي دل ي صيقل جمال، فروزاني خود را در آيينه آن آيينه» )ره(خميني

تابيد كه بازتاب آن مردماني از جنس آفتاب را به ارمغان آورد كه تا 
افق بي كران، فروزنده ي انديشه هاي آن آيينه ي تمام نماي روح 
خداوندي گرديد و چه زيبا در اين راه، سلوكانه سير ملكوتي را اختيار 

  . ياد و خاطرشان گرامي.  رفتندگزيدند و

تحصيلات » )ره(امام خميني«در زير سايه ي چتر رهبري مقدس 
شهيد «در مدرسه ي راهنمايي ) 1361(ال ابتدايي را گذراندم و تا س

هاي  در آن روزها معلمان با سخنراني. مشغول تحصيل بودم» مدرس
وزان را  دانش آم،ها و براي دفاع از ميهن خود جهت پر نمودن جبهه

در سن پر جنب و . ندداد ميارشاد نموده و درس جهاد در راه اسلام را 
 سالگي انگيزه ي حضور در جبهه ها مرا وادار به نام نويسي 15جوش 
 ثبت نام كردم و شب آن روز همراه  »لالي«آن موقع در سپاه . نمود

ي رفتن ما  چند تن ديگر به مسجد رفتيم با سخنراني حاج آقا انگيزه
  . بيشتر شد

فرداي آن روز پدرم كه از ثبت نام من مطلع گرديد فوراً پيش فرمانده 
تواند  پسرم الان سنش پايين است؛ بچه است و نمي«: سپاه رفت و گفت
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براي راضي . بسيار گفتها حضور پيدا كند و از اين صحبتها  در جبهه
را  هر شكلي كه بود توانستم او كردن پدرم خيلي اصرار كردم و به

  . سازممتقاعد 

اعزام » مسجدسليمان« روزه به سپاه 45پس از نام نويسي براي آموزش 
گردان وليعصر «پس از دوره ي آموزشي چندي نگذشت كه . شدم

اعلام نمود كه به نيروهاي تخريب يا تخريب چي نياز » دزفول) عج(
در اين بين، من كه از قبل در اين زمينه آموزش دست و پا . داريم
ديده بودم به همراه شش نفر ديگر » مسجدسليمان«ه اي را در شكست

ملحق » كرخه« و به آن گردان در پادگان نويسي كردم نامداوطلبانه 
  . شدم

» 2 و 1والفجر «طي شش ماه در آن گردان در دو عمليات مقدماتي 
حدوداً » 1والفجر «گردان تخريب قبل از عمليات در . مشاركت داشتم

يدان منطقه را پاكسازي و محور را براي پيشروي  صبح م5تا ساعت 
نيروها آماده كرديم؛ ولي با لو رفتن عمليات، نافرجام ماند و حجم 

 و بمباران آنان ما را به ها تانكسنگين گلوله هاي سهمگين توپ و 
 ها بچهدر حين عقب نشيني تعداد زيادي از . عقب نشيني وادار نمود
ران آتش دشمن آنقدر زياد بود كه كاري اما با. شهيد و بر جاي ماندند
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. از ما بر نمي آمد و ما صرفاً مجبور بوديم  خود را به عقب برسانيم
 صبح جاي امني را يافتم تا 10وقتي به عقب برگشتيم حدوداً ساعت 

هاي سياهم كه  پوتين هايم را درآورم و به استراحت بپردازم بند پوتين
هاي  هايم روده  به لاي بند پوتينلا. از خون قرمز شده بود باز كردم

ها را از بند  اي گير كرده بود كه با حالتي محزون آن تكه تكه شده تكه
هايم جدا كردم و پوتين هايم را از پاي درآوردم و براي رفع  پوتين

خستگي دقايقي را به استراحت پرداختم و دوباره به سمت خط عقب 
  . به راه افتادم تا به آنجا رسيدم

اما اشتياق جبهه . برگشتم و وارد سپاه شدم» لالي«از اين عمليات به بعد 
مرا فرا ) 20/12/62(كه در وجودم طنين افكنده بود مجدداً در مورخ 

 72تيپ زرهي «با توجه به تجربه اي كه داشتم چند ماهي در . خواند
.  حضور داشتيم- هم آنجا بود 1 كه قبلاً شهيد قاسم خدادادي-  »محرم
) راه خدا(دوستاني  نام برادر عليه ار در تيپ، يكي از دوستانم باين ب

خلاصه . در آن منطقه همراهم بود كه خود باعث شعف خاطرم بود
ي   آمدم اما به دليل وضعيت مالي خانواده ام، در كوره »لالي«دوباره به 

 لالي مشغول به كارگري شدم  »بنه سرخي«آجرپزي واقع در روستاي 

                                                 

 .١  شهيد قاسم خدادادی از بچه های وارسته و انقلابی شهرستان لالی بود- 
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اما كم كم سن و سالم به سن قانوني .  جنگ فاصله گرفتمو از جبهه و
خدمت سربازي نزديك شده بود و خود را براي رفتن به خدمت آماده 

  . ساختم

 تاريخي بود كه دگربار وجود مرا به جبهه ها براي جهاد در 18/4/65
جهت » اصفهان«اريخ به پادگاني در در اين ت. راه اسلام فرا خواند

آموزشي اعزام شدم در آن پادگان ارتشي، به خاطر گذراندن دوره ي 
» جفير«و » طلائيه«طقه  به من»خوزستان«هاي كسب شده به استان  تجربه

در يكي از اين روزها در آن منطقه .  ناآرامي بودي منطقه. اعزام شدم
! رزاندل خبر ناگواري را شنيدم كه به خاطر آوردن آن هنوز تنم را مي

نطقه كه با هم رفيق شده بوديم و مرا به خوبي اي مه بچهچند تن از 
اناالله و انا «: شناختند، با چهره ي درهم نزدم آمدند و به من گفتند مي

برادرت در طي عملياتي شهيد شده و به ديدار معبودش ... اليه راجعون 
از شنيدن اين خبر ناگوار ضربه ي روحي سختي به من وارد . »شتافته

كه محل استقرار آن   » دزفول759گردان «اقعه، بعد از اين و. شده بود
در منطقه بين » 207« ها عراقي و به قول  »المهدي«در روي جاده 

من به اتفاق . بود، درخواست نيروي پياده نمودند» طلائيه«و » جفير«
حضور . چند نفر ديگر داوطلب شدم و در خط مقدم حضور پيدا كردم

  شديداً با جانها هبچ.  شروع شدها عراقيدر خط مقدم با پاتك سنگين 
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. ندداد ند و در راه دفاع از ميهن جانشان را هديه كرد  دل مقاومت و
 براي آنكه كمتر شهيد بدهيم از يك تاكتيك نظامي يمتصميم گرفت
در همين هنگام . ر موضع بگيريمت  قرار شد كمي عقب.استفاده كنيم

 با اسلحه به رويارويي قصد داشت» بهمئي«يكي از دوستانم به نام آقاي 
اگر «: به او گفتم.  برود و يكهّ تازي كنديشان ها  و تانكها عراقي

 به  »!اين كار را نكن. بخواهي جلوتر بروي قطعاً كشته خواهي شد
 نداشت و او به جلو سوديهمين خاطر جلو او را گرفتم اما تلاشم 

امن كشيدم هنوز چند قدمي جلو نرفته بود كه من اسلحه را از ض. رفت
در خلال همين . و به اطراف او تيراندازي كردم تا اينكه او برگردد

كردند، آقاي  بهمئي هم پيش   هم تيراندازي ها عراقيتيراندازي من، 
 و كرد مييك لحظه آقاي بهمئي را ديدم كه هي داد و بيداد ! رفت مي

م اين دانست ميخيلي آن لحظه عذاب كشيدم ن.  غوطه ور شدوندر خ
ده يا نمورده و به پاي او اصابت كيرهاي من بود كه به سنگ ها كمانه ت

آخرش هم متوجه اين موضوع ! هدف تيرهاي عراقي قرار گرفته است
به هر طريقي بود به همراه برادر بهمئي چند نفري سوار ماشين . نشدم

هنگام عقب آمدن گرد و . شديم و به طرف عقب خط حركت كرديم
ده بود و چشم مسافت هاي دور را تشخيص خاك زيادي بوجود آم

كرد و ما  ميكوپتر بالاي سر ما پرواز  به طوري كه يك هلي. داد مين
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يم كه به ما علامت مي دهد غافل از كرد ميآن را نمي ديديم فكر 
ي ها تانككوپتر عراقي و مشغول آرايش دادن به  اينكه او يك هلي

 او نزديك شديم به همين خاطر به محض اينكه به. عراقي است
در همين حين كه ما سردرگم و . دكردنآغاز را تيراندازي به طرف ما 

با پا به . هاج و واج مانده بوديم من از ماشين بيرون پريدم و فرار كردم
 هم به ها تانكفرار گذاشتن، تيراندازي به طرفم شدت گرفت و حتي 

ز بعد كه به هر صورت بود فرار كردم تا سه رو. ندكرد طرفم شليك 
ه جبهبعد از چند روزي وقتي دوباره به .  درآوردم »اهواز«سر از 

آهن پاره و از دوستانم كه در آن اي  از ماشين ما تكهديدم برگشتم 
كه من  مانده بود يبه جا تعدادي دست و پاي بريده ماشين بودند فقط

اما بعد از . م يكي از پاها متعلق به آقاي بهمئي استكرد ميفكر 
ا ري همرزم گفتند كه بهمئي اسير شده و او ها بچه روز، 15ت گذش

چيزي را كه بايد اذعان كنم اين است كه . روي تانك بستند و بردند
 تير به بدنش اصابت كرد 19همين آقاي بهمئي در همان روز حدود 

ولي از آنجايي كه خواست خدا بر اين بود كه اين برادر زنده بماند او 
  . اسير شدزنده ماند و بعد 

پس از پذيرش .  اوضاع جنگ بسيار پيچيده شده بود1367سال 
ند و من هم كرد  شروع به حمله هاي سنگين به خط ها عراقيقطعنامه 
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به ها را  تازه مسئوليت آمارگيري شهيدان، مجروحين و به اسارت رفته
  .  بودمعهده گرفته

 ها بچه  موقع برگشت،؛روزي كه از مرخصي برگشتم و به جبهه آمدم
ند كه جلو نروم چون وضعيت بسيار خطرناك بود كرد ميبه من اصرار 

ولي من تصميمم را گرفته بودم و به هر صورتي كه بود خودم را به 
صبح روز بعد با يك تك شديد از . خط مقدم پيش دوستانم رساندم 

. طرف نيروهاي عراقي مواجه شديم و مجبور شديم به عقب برگرديم
ين شديم و به سمت عقب حركت كرديم تا به مسير سوار چند ماش
. ديمافتا گير ها عراقيناغافل در تله ي .  اهواز رسيديمـجاده خرمشهر 

هم از طرف جلو و هم از طرف عقب به سمت ! دانم چه شده بود نمي
  . ها پياده و پراكنده شدند  همه از ماشينها بچه. شد ميما شليك 

 صبح بود كه چشمم به بوته 9 در حين فرار كردن حدوداً ساعت
بزرگي در همان اطراف افتاد بي درنگ به تنهايي خودم را در زير آن 

 كه هيچ كس شك آنجا را محل استقرارم جايي بودپنهان كردم 
بعداً من شاهد خوبي ! عجب جاييه«: مگفت ميپيش خودم . دكر مين

توي  »اسير شدند  ، يامي زخ،هستم كه اطلاع دهم چه افرادي شهيد
 ،ها تانكدور و برمَ مركز تجمع متوجه شدم همين افكار بودم كه 
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...  و هاي عراقيسرلشكر و ها  سرتيپ،چي  مخابراتها، سيم  بي،نفربرها
پناه و  اي كه به عنوان جان كه آن بوته شايد به خاطر آن. شده است

سه ساعتي را در . بود) 207(استتار انتخاب كرده بودم نزديك جاده 
م و به راحتي صداي ديد  مي سه متري خودمدر را ها عراقي بودم و آنجا

 هيچ ، بدونبر من غلبه كرده بودخوابي  و بيخستگي . شنيدم آنها را مي
در مقابل . بودندام  در سه متريكه  ها عراقيواهمه اي از حضور 

كردم؛ اما زمان به درازا كشيد و  امان خواب مقاومت مي ي بي حمله
در خواب . نهادچشمان مرا بر هم ب بر من غلبه كرد و بالاخره خوا
   »!الان موقع خوابه! خدايا اين چه بدبختيه ديگه«: مگفت ميپيش خودم 

يك  ظهر زير بوته ها خوابيدم؛ در همين موقع 12:30تقريباً تا ساعت 
 دور بزند و به عقب خواست ميتانك عراقي از جاده خارج شد و 

زديك بوته آمد و من از خواب بيدار شدم و هنگام دور زدن ن. برگردد
 را ديدم كه با حركات مكرر دستهايش بوته ها را  راننده آنيك لحظه

 و با اد و اسلحه خود را به طرف بوته گرفتبه ديگر نيروها نشان مي د
: در اين هنگام بود كه با خود گفتم.  »تعل. تعل«: گفت زبان خودش 

ن بيايم و گر نه به طرفم تيراندازي مي او مرا ديد بايد بيرو! اي واي«
در حال بلند شدن و بيرون آمدن از زيز بوته ها بودم كه متوجه .  »كنند

ي ايراني اهل تبريز شدم كه از زير بوته ي ديگر ها بچهي يكي از 
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تازه متوجه شدم كه نيروهاي عراقي او را ديده بودند و . بيرون آمد
گر دير شده بود من هم از زير ولي دي. ه استي من نشد كسي متوجه

البته بگويم بعد از اينكه ما دو نفر از آنجا بيرون . بوته ها خارج شدم
شانس «: در اين هنگام با خودم گفتم. زديم بوته ها را به آتش كشيدند

دست و پاي ما را بستند و . »آوردم و الّا زنده زنده در آتش مي سوختم
افتي ما را پياده كردند در اين بعد از طي مس. سوار يك تانك كردند

اَنت «: آمد و به من گفت موقع يكي از افسران عراقي بالاي سرم
) هاي خوزستان هستي؟ منظورش اين بود كه تو از عرب( »عربستان؟

چون بر اثر گرد و خاك و بوته هايي كه در زيرشان بودم رنگم سياه 
درك نكرده بودم من كه به درستي منظور او را . مايل به سبز شده بود
كي ما از عربستان نيرو وارد كشور ! اي دل غافل«: پيش خودم گفتم

 من «: اي حق به جانب به او گفتم با قيافه» !كرديم كه خبر نداريم
  . »ام ايراني

در .  بعدازظهر همان روز به عقب خط خودشان بردند4ما را ساعت 
هي نشسته بودند با  در آنجا به طور گروها بچهجايي كه تعداد زيادي از 

البته خوشحالي . ديدن من و دوست تُرك زبانم خيلي خوشحال شدند
آنها به اين خاطر نبود كه ما اسير شديم بلكه به اين خاطر بود كه ما 

وقتي از چگونگي اسارت آنها پرسيدم در .  هستيمآنهاسالم در كنار 
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يم سپس كه ما تا جايي كه مهمات داشتيم ايستادگي كرد: پاسخ گفتند
بدون آب و در آنجا مدت چند روز . در نيزارهاي اطراف مخفي شديم

 ها عراقي بي طاقت شد و به طرف ها بچهغذا بوديم تا اينكه يكي از 
 از يك حيله استفاده نمودند و آن ها عراقيدر اين موقع بود كه . رفت

اين بود كه با او روبوسي كرده و مقداري غذا و آب در اختيارش 
 كه اين صحنه را ديدند به گمان خودشان موقعيت را ها بچه. دگذاشتن

براي بدست آوردن آب و غذاي كافي مناسب ديدند غافل از اينكه 
 به محض اينكه ها عراقي. اين يك حربه براي دام انداختن ما بود

ند شروع به بدرفتاري و انجام ا هي نيروها را اسير كرد مطمئن شدند همه
به هر شكلي كه بود ما را به مكاني در عقب . اعمال سبعانه كردند

موقعيت آنجا به اين صورت بود كه ميدان . خطوط جنگي آوردند
 حصاركشي كرده بودند و اين در سيم خارداري  بزرگي را بوسيله

 شدت تشنگي رنج از ها بچهحالي بود كه اواسط فصل گرما بود و 
ب آشاميدني ي حصار كشيده هيچ گونه آ  در آن محوطه.بردند مي

 از روي ناچاري سراغ شيلنگ سرم هاي ها بچهوجود نداشت و 
 قرار داشت با محوطهمصرف شده رفته و از آبهايي كه در بيرون از 

 به داخل هاي خاردار سيمانداختن آن شيلنگ هاي سرم از لا به لاي 
اگر از كيفيت آب . كردند آن آب را مكيده و رفع تشنگي مي
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  .گويم بهتر استخواهيد بدانيد ن مي

البته ناگفته .  بردندداريبعد از آنجا ما را به يك سالن مخصوص مرغ
نماند كه در نزديكي ما چند سالن مرغداري وجود داشت كه بوي 
. تعفن فضولات آنها بسيار آزار دهنده بود به طوري كه به ستوه آمديم

همراه ما چند تن از برادران مجروح نيز وجود داشت كه به علت 
  .  از نمناكي محيط آسايشگاه به شهادت رسيدندناشيفونت زياد ع

 بشكه ي آبي وجود داشت ها سالنجالب است بدانيد در كنار يكي از 
هاي عراقي در چند متري آن آرايش تونلي به خود  كه نظامي

گرفتند تا هر كسي براي خوردن آب به سمت بشكه ي آب برود    مي
هاي زخمي به نام  وقع يكي از بچهدر همين م. ي هم كتك بخوردقدر

به . »شوم من دارم از تشنگي كور مي«: نزدم آمد و گفت» آقا منصور«
آقا منصور چون زخمي هستي بايد كولت كنم و مسلماً تو «: او گفتم

كتك خوردن بهتر از اين «: در جوابم گفت» كتك خواهي خورد
به پشت خود به هر ترتيبي كه بود او را . »است كه از تشنگي بميرم

از آنجايي كه او هيكل بزرگي داشت روي بدن مرا كاملاً . كول كردم
ها را او خورد؛ جالب اينجاست بعد  بنده خدا تمام كتك. پوشانده بود

آلود بود  ها وقتي به بشكه رسيديم آب به قدري گل از كتك خوردن
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من كه نخوردم ولي دوستم كه تشنگي . كه واقعاً غيرقابل خوردن بود
اقتش را طاق كرده بود بدون درنگ شروع به خوردن از آن آب ط

گذشت كه تشنگي مرا  دو سه ساعتي از اين ماجرا مي. آلود كرد گل
بايست از  اي واي اشتباه كردم مي«: به سختي آزار داد با خود گفتمهم 

رنگ و از » آقامنصور«در همين موقع . »خوردم آن آب گل آلود مي
جمعه «: م شد و به من گفت ا  شدت تشنگيي هايم متوجه لبحالب 

 و جا گرفتيچون تو مرا بر دوش خود ! اي مشخص است سخت تشنه
 اين بار بايد مانند قبل ،به جا كردي و حالا احساس تشنگي مي كني

هاي عراقي شوم و تو بتواني به  دوباره مرا كول كني كه من سپر كتك
او را » آقامنصور«رار اول قبول نكردم ولي با اص. »راحتي آب بخوري

  . كول كردم و قضيه همانطور كه گفتم انجام شد

. بردند» بغداد«و سپس به » نهروان« ما را از آنجا به طرف روز بعدچند 
اي متفاوتي را شاهد ه لعملا ند عكسديد  ميزماني كه مردم ما را

كردند   حتي گريه ميوها غمگين و ناراحت بودند  بعضي. بوديم
كردند و به طرف ما هر چه در دست داشتند  شادي ميها هم  بعضي

پس از طي مسافتي زجرآور ما را به اردوگاهي بردند . كردند پرتاب مي
 كم بود طوري كه جا برايمان خيلي. كه وضعيت بسيار نامناسبي داشت

. گذاشتيم كرديم و روي شكم ديگري مي به نوبت پاهايمان را دراز مي
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اي نتوانند  ودند كه اُسرا چند دقيقهوضعيت را طوري جور كرده ب
 نداشتيم و مجبور يي جا رفتنحتي براي دستشويي. استراحت كنند

  . حاجت كنيمقضايبوديم پتويي را جلوي خود بگيريم تا بتوانيم 

معذلك در آنجا به هر شكلي كه بود سه ماه اول را گذرانديم با وجود 
ات و خواندن نماز به  به ما اين اجازه را داده بودند كه مراسم،اين

رفتند   تا آنجا پيش ميها بچهصورت جماعت را برگزار كنيم و حتي 
سر » مرگ بر صدام يزيد كافر«كه رو به روي نگهبانان عراقي شعار 

ترسيدند  ها مي هاي عراقي ها كه از كتك بعضي از بچه. دادند مي
ر الان است كه نيروهاي عراقي س«: گفتند ميكردند و  مياعتراض 
ولي مگر كسي گوشش بدهكار اين  » ما را كتك بزنندي همهبرسند و 

نيروهاي عراقي كه . دادند ها همچنان كوبنده شعار مي حرفها بود و بچه
ي مستقيم با ما ترفند ديگري در  ند به جاي مقابلهديد  مياين وضع را

مان را  ي غذايي پيش گرفتند و آن اين بود كه از صبح همان روز جيره
  . مان كردند از برگزاري مراسم محروم.  كردندنصف

در اثر كم شدن غذا، بسيار ضعيف شديم به طوري كه توان ايستادن 
شايد باورتان نشود اگر در همان موقع خبر . روي پاهايمان را نداشتيم

در . ند كسي ياراي گام برداشتن را نداشتداد ميآزادي مان را به ما 
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 17« از اُسرا از آن اردوگاه به اردوگاه همين اثناء من به همراه برخي
در آسايشگاه هاي صد نفري آنجا، ما را به .  شديممنتقل» نهروان
هاي ده نفري تقسيم كردند به طوري كه غذاي هر ده نفر را در  گروه

ده . د و نه بشقابيدر كار بويك ظرف آهني مي گذاشتند نه قاشقي 
غذايي . خورديم غذا مينشستيم و بادست  دور ظرف مي نفري بايستي

در روزهاي اول اقامتمان در . كند توانست فقط چند نفر را سير كه مي
كه دستانش از »  حاج آقا بزاز «اردوگاه نهروان، شخصيتي روحاني بنامِ 

آرنج تا مچ به شدت زخمي بود از آسايشگاهي به آسايشگاه ما 
ظر شديد رفت خود و اطرافيانش زير ن ايشان هر جا كه مي. آوردند
من كه وضعيت را چنين ديدم حاج آقا را . گرفت ها قرار مي عراقي

آن لحظه گروه ده . صدا زدم و از او خواستم كه به گروه ما بپيوندد
طبق قانون آنجا، يك نفر بايستي از گروه و . نفري ما شده بود يازده نفر

همه  هم ها بچهما . آسايشگاه اخراج شود تا حاج آقا جاي او را بگيرد
به اعضاي گروه عادت كرده بوديم و دل كندن از گروه كار سختي 

  اوجانشين حاج آقا ،ي گروهها بچه با خارج شدن يكي از بالاخره. بود
  .شد

ها پيشنهاد بازي فوتبال  گذشت تا اينكه عراقي اوضاع به همين روال مي
 يازده اردوگاه دو هزار نفري حدود ما نيز قبول كرديم از. را به ما دادند
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ي فوتبال داديم آنها بازي  ها مسابقه نفر انتخاب شديم و با عراقي
كردند اما ما از ترس اينكه  شان خوب بود و خوب هم بازي مي فوتبال

گذاشتيم توپ در  كرديم و بيشتر مي ناراحت نشوند بازي خود را نمي
آنها كه از . كرديم ي زمين ما باشد و بصورت دفاعي بازي مي نيمه
دانستند كه ما بازي خود را  ي بازي ما آگاه شده بودند و مي نحوه
 نه ؟چه كنيم بوديم ندهدر اين ميان ما. كنيم بيشتر ناراحت شدند نمي
بعد از كمي ابراز  !يم گل نزنيمتوانست ميتوانستيم گل بزنيم نه  مي

م ريختند و با چوب و  هها از بازي فوتبال ما، بازي را به ناراحتيِ عراقي
  .  ما را به آسايشگاه بردندكتك

 از شكنجه و هاي ناشي  ناراحتيداد ميچيزي كه بيشتر ما را آزار 
اطلاعي از خانواده  تشنگي و گرسنگي نبود، بلكه بيشتر دوري و بي

دارند يم كه الان پدر و مادرمان گفت ميپيش خودمان . بود
 از ما دهند و هايمان در جبهه ها به ديگر همرزمانمان نشان مي  عكس

 خيلي نگران شد ميوقتي اين خيالات به ذهنم وارد  و سراغ مي گيرند
  .شدم مي

 آمد و رفتها زياد  متوجه شديم كه عراقي اردوگاه در روز يك
حالتي شبيه . شد مي افزوده آنها تعداد رب لحظه هر  نيزو كنند مي
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 به دست خواهيم مي ما كه كردند مي فكرگويا . باش داشتند آماده
 از اصلاً هم ما .بدهيم سازمان را حركتيممكن است  يا بزنيم تيحرك
 جمع اردوگاه حياط در را ما صبح 10 ساعت .نداشتيم خبر چيزي هيچ

 بدهيم شما به كننده خوشحال خبر يك خواهيم مي كه گفتند و كردند
به تصور  هم ما. كنيد شادي  وبزنيد دست ،باشيد خوشحال همگي بايد

 همه اعلام كنند، را خبر آن اينكه از قبلاد شويم آنكه قرار است آز
 فردا. آزاديه! ديگه رفتيم ها بچه«: گفتيم مي خودمان پيش .زديم دست
 اگر باشيد خوشحال بايد خيلي«: گفتند ادامه در ها عراقي. »ايرانيم
 ميان به هايي حرف» !كنيم مي اذيتش باشه ناراحت كسي كه ديديم
از رفتارها و تأكيدهايشان  بوديم مانده اجو و هاج همه كه آوردند مي

 با كه عراقييك افسر . نيست رفتن از خبري انگاراحساس كرديم كه 
 مرد، خميني«: گفت بلند صدايي با رفت مي ور خود تابانده هاي سبيل
 كه گرفتيم تصور بدين را خبر اين خود پيش هم ما. »شد برنده صدام

 خودشان خيال بهن به كار برده و را به معني اصطلاحي آ» خميني مرد«
. ندا هرسيد پيروزي به و هشد تمام صدام نفع به جنگ كه كنند مي فكر
 خنديديم كه وقتي. خنديديم آنها به تمسخر و استهزاء حالت به كمي
 رهبرتان فوت از شما اينكه مثل«: گفتند و كردند تعجب ها عراقي

 گفتيم آنها به جواب در هم ما» !نيستيد؟ ناراحت واقعاً نيستيد؟ ناراحت
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 اين در! ايد شده پيروز كنيد مي خيال كه خنديم مي شما به داريم ما كه
 عكس و كرد باز دست دو با را اي روزنامه عراقي نظامي لحظه

 را بود شده بزرگ صفحه وسط در كه را» )ره(خميني امام «خورشيدي
 ها بچه ي ههم. »الموت الخميني، االله روح«: گفت و داد نشان ما به

 رهبر فقدان دلسوز حادثه از تازه و گرفتند خود به بخصوصي حالت
 در ها بچه آزادي زمان تا ديگر و كردند گريه هم با همه و شدند باخبر
  . بودند عزادار عزيز رهبر فقدان

 سراسردر  آزادي ي شايعه و شديم نزديك آزادي روزهاي به كم كم
 آزادي خبر وقتي. رسيد فرا آزادي موعد اينكه تا بود شده پر اردوگاه

 خوشحالي ما مثل هم عراقي سربازان .شدم خوشحال خيلي شنيدم را
 شديم متوجه شديم جويا را شان خوشحالي جريان وقتي. ندكرد مي
 جايگاهي به را ما شب 9 ساعت. دارند اسير ايران در ما مثل هم آنها
 از پس .بدهند سرخ صليب تحويل راو آمار  اسامي كه نددبر

 به اُسرا تبادل براي كه بود شده صبح 8 ساعت به نزديك آمارگيري
 مرز به عصر 4 ساعت حدوداً و كرديم حركت ايران مرز طرف

 دو سپس گرفت صورت ي اسرا مبادله تشريفات. رسيديم »خسروي«
 وضعيت با. شود تكميل ما قرنطينه مدت تا مانديم »باختران« در را روز

 سپاه يها بچه شديم فرستاده خود هاي ن استا به اآنج از جديدي روحي
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 وقتي نمودند همراهي» لالي «زادگاهم تا مرا پاترول با  »مسجدسليمان«
 بر را همشهريانم جمعيت از انبوهي رسيديم لالي هاي نزديكي به كه
 مردم نظير بي استقبال. كردم مشاهده  »لالي« كيلومتري چند در آبي پل

 از ها مدت تا كه بود چنان آن و كند مي اييخودنم خاطرم در هنوز
 . بودم شادمان شا خاطره

 

 

 

 

 

 

  

  ن به شهرستان لاليآزادگاپور بر دوش مردم هنگام استقبال از ورود  جمعه كرم

 اسيرم هنوز من كه مكرد مي فكر مواقع بعضي آزادي، ماه شش از پس
 هاي ردوگاها در چون ام، شده آزاد كه نبود باوركردني برايم اصلاً و

 نقش «فوتبال ميدان در الان كه مديد  ميخواب مواقع بعضي عراق
  ... و روم مي مدرسهبه  ها بچه با يا كنم مي بازي فوتبال» لالي جهانِ
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  ن به شهرستان لاليآزادگاپور بر دوش مردم هنگام استقبال از ورود  جمعه كرم

  

  

  

  

  

  

  ن به شهرستان لاليآزادگابال از ورود پور بر دوش مردم هنگام استق جمعه كرم
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 ديدم مي چشم به را لعنتي اردوگاهو  مشد مي بيدار خواب از كهوقتي 
 دچار ام آزادي از ماه شش از بعد تا خاطر همين به شدم مي مأيوس و

 و اسارت تصورات نقش كم كم. بودم خيالات و تصورات اين
 اين كنار در .مزندگي عادي بازگشت به و شد رنگ كم آن خيالات
 نشاط من به بيشتر مراتب به ازدواج مسأله پيروزمندانه، آزدي
 فراهم را زمينه اين ازدواج مقدس امر خدا خواست به و يدبخش مي

 شهيدم برادرِ سابق همسرِ خواستگاري به مادرم و پدر اتفاق به كه آورد
 هم كه كردم ازدواج ايشان با. شد واقع قبول مورد بحمداالله و بروم
 و سر خودم هم و مدار شو عهده را برادرم يادگاران سرپرستي بتوانم
 مشغول »لالي شهرداري« در نيز معاش امرار و كار براي. بگيرم ساماني
  . شدم

دوران اسارت را  خاطرات مادرم و پدر تا مدتي براي  آزادي از پس
 ما  ازاسارت هنگام از ماهواره كهرا  تصويري آنها. مكرد مي تعريف

سير ا تماشاي از واقعاً آنها .بودند ديده از طريق تلويزيون بود، رفتهگ
 تا من خاطرات و ياد با كه هايي شب چه و كشيدند عذاب شدن من

 ما گويي خاطره. ديگر حوادث و چيزها خيلي و بخوابند نتوانستند صبح
ها و آلام دوران   رنج.كرد مي پر را هايمان نشيني شب اوقات ها مدت

گر چه فراموش نخواهد شد ولي آزار دهندگي آنها به تدريج اسارت ا
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 برايم واقعاً وتنها مشكلي كه هم اكنون رهايم نكرده . از بين رفته است
 كه  ، بطورياست خوابي بي حتي و خوابي كم مشكل است دردآور
 بخش آرام قرص بايد حتماً و بخوابم  كافياندازه به توانم نمي اصلاً

  .  كنم مصرف

 شد واصل درك به  با ذلت و خوارياحمق دل كور آن» صدام «نكهاي از
كه وعده الهي براي تمام ظالمان تاريخ است نائل  خود عمل كيفر به و

 كشور كه ما كشور ببيند  تانيست اگر چه .هستم خوشحال واقعاً آمد،
 بين در و دارد قرار اوجي نقطه چه در است )عج(»الزمان صاحب«

ولي روح  درخشد، مي مرواريد يك همانند گونهچ اسلامي كشورهاي
ي  بيند و در دوزخ خودساخته خبيث او اين سرافرازي ملت ايران را مي

طور كه حاميان وحشي صفت او هم اكنون از   همان.كشد خود عذاب مي
خورند و خواب و آرامش  هاي ايران اسلامي حسرت مي ديدن پيشرفت

 كه است اين دارم عزيزمان اسلامي تام از كه انتظاري خاتمه، در .ندارند
 تفكر با كنيم سعي و نمانيم عقب قافله از و كنيم حركت دنيا پاي به پا

 افق و باشيم داشته تلاش و فعاليت روز، دانش و تكنولوژي با و جوان
 . بخشيم وسعت را مان روشن هاي ديدگاه و بيني جهان
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  اله بخش رحيمي راد: فراز سراي آزاده

  1342: تاريخ تولد

  19/10/66:تاريخ اعزام به خدمت

  4/4/1367: تاريخ اسارت

  10/6/1369: تاريخ آزادي

با عنايت به لطف خداوند متعال و قرار دادن روزي خوبي كه از سر 
لطف و عنايت به اين بنده حقير نمود توفيقي پيدا كردم كه به خدمت 

وم و نامم جزو سربازان اسلام ثبت و ضبط مقدس سربازي اعزام ش
گردد و با تمام وجودم در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته 

براي اعزام به خدمت .  است »اله بخش رحيمي راد«اسم من . باشم
 7لشكر «مقدس سربازي جهت انجام دوره ي آموزشي به پادگان 

پس از گذراندن . تيم كه زير نظر سپاه بود رف »انديمشك) عج(وليعصر 
» كرخه«يست و پنج روز به پادگان نظامي ي آموزشي به مدت ب دوره

هاي  رفتيم كه در آنجا نيروها را جمع آوري و تقسيم و به گردان
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 نفر بود به كردستان 450گروهان ما كه حدود .  كردند مربوطه اعزام مي
را پشت سر  روز 50ي ما نگهداري از خط بود تقريباً   وظيفه.اعزام شد
من بعد از اين مدت از فرمانده خود درخواست مرخصي . گذاشتيم

 كه منزل ما 1كردم و با مرخصي ام موافقت شد و به روستاي قلاتك
پس از . چشم بهم نزده مرخصي ده روزه ام تمام شد. آنجا بود رفتم

برگشتن از مرخصي در منطقه حاضر شدم كه فرداي آن روز فرمانده 
فرستاد و ما » ي مجنون جزيره«همراه چند نفر ديگر به گروهان من را 
  .  دريايي قرار گرفتيميجزء سهميه نيرو

هاي جزيره در حال  در روزهاي اول، با شش قايق نظامي در آبما 
گشت زدن بوديم كه متوجه شديم يك قايق نظامي عراقي هم در حال 

محل  يگراگشت در مرزهاي آبي ايران و در حال شناسايي و دادن 
 آنها را به همراه قايق شان اسير كرديم و در .ستاستقرار نيروهاي ما

بازجويي اوليه متوجه شديم مدتي است مشغول به اين كار هستند و 
. كنند محل استقرار نيروهاي ما را با بي سيم به فرماندهي خود اعلام مي

ا آنها را به پشت خط آورده و تحويل يگان خود داديم و از اينكه آنه
را مورد آزار و اذيت قرار بدهيم از خدا ترسيديم و با روي خوش از 

                                                 

. روستايي نزديكي شهر فارسان آه ييلاق آنها بشمار مي رفت. ١  
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تداركات جزيره به . آنها كه اسير ما بودند با آب و غذا پذيرايي كرديم
در شبي . مانديم شد مدتي بدون آب و غذا مي گاه مي. رسيد سختي مي

 نيروهاي عراقي تَك كه. گرسنه بوديم و منتظر ماشين غذاآن جزيره 
آسمان و زمين به منظور انجام عمليات هاي منور  با شليك توپ و زدند

 آب بهيك توپ منور كه در سه قدمي ما . جزيره را روشن ساختند
يادگاري دوران چتر آن را براي خواستم  به نزديكش رفتم و .افتاد

روم   در اولين فرصت كه به مرخصي ميبگيرم تااز روي آب جنگ 
واده خود نشان بدهم ولي طولي نكشيد كه به منزلمان ببرم و به خان

غذا در آن لحظه من از ديرآمدن ماشين .  شروع شدها عراقيعمليات 
 شكسته شده و باراني ها عراقيمتوجه شدم كه خط پشت سرِ ما توسط 

  . از آتش باريدن گرفت

شب دقيقاً مثل روز شده بود و من هم تا به حال صحنه هايي را بدين 
 صحنه هايي ناراحت كننده كه هر لحظه جان .صورت نديده بودم

دادن و يا مجروح شدن يكي از همرزمانم را مي ديدم و دوستانم يكي 
 فقط چهار نفر  مااز گروهان. ندشد مييكي پرپر و شهيد و يا اسير 

توانستيم در دام دشمن نيفتيم، سريعاً خود را در نيزار و آبي كه آنجا 
يم شد ميچون اگر مخفي ن. كرديمبود به مدت دو شبانه روز مخفي 

به هر حال پس از اين دو . كردند كشتند و يا اسير مي حتماً يا ما را مي
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براي رفع . ها بوديم ي آن شبانه روز در فكر رهايي از بند محاصره
و خيس شده بود داشتم كه در تهَ جيبم را گرسنگي مقداري كشمش 

هار نفر تقسيم كردم از روي ناچاري درآوردم و به چهار قسمت بين چ
 كاسته شود، يا اينكه ني ها را ما از گرسنگي كه يمتا زير زبان بگذار

چند متري . يمخورد ميمي بريديم و وسط آنها را كه كمي شيرين بود 
ها ما را نبينند طي كرديم، اما آنها  را با دلهره و وحشت از اينكه عراقي

هر جا كه .  هستندپي بردند كه هنوز از اين گروهان افرادي باقي
گشتند نتوانستند ما را پيدا  آمدند ولي هر چه مي  هم ميها آنيم رفت مي

اي بلند كه پرچمي بر  كنند تا اينكه با هزار مشقت و گرسنگي به لوله
اما كاش هرگز به آن پرچم نرسيده بوديم آن . آن افراشته بود رسيديم

 و با كلي نيروهاي يك لحظه غافلگير شديم.  بودها عراقيپرچم، پرچم 
 ها عراقيم كه در خط كرد ميمن اصلاً فكر ن. عراقي مواجه شديم

دوستانم به دستور آنها . هستيم و يا اينكه اينها نيروهاي عراقي هستند
دستهايشان را به نشانه تسليم بالا بردند و از جا برخاستند ولي من كه 

هدف يكي از  مورد »قناسه«نشسته بودم چون دير تسليم شدم با تير
نيروهاي عراقي قرار گرفتم و به شدت از ناحيه زانو مجروح شدم به 
طوري كه يك چهارم زانويم با تير رفته بود زانويم را در بغل گرفتم و 

ها افتادم كه يكي از آنها با لحن تندي تفنگ را بر روي  بر روي ني
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. كندخواست تير خلاصي را بزند و كار را تمام  ام گذاشت و مي سينه
 را بر زبان آوردم يك سرباز نوجوان عراقي كه  »اشَهد اَن لا اله الا االله«

در كنار ديگر سربازان بود سر مچ او را گرفت و به زبان عربي به او 
  . »يا سيدي، ببخشش به حضرت عباس، او را نكش: گفت

قايقي با چهار نظامي عراقي به سوي ما آمدند كه با بند و طناب 
يكي از همرزمانم كه از قبل نارنجك در جيبش . ان را ببندنددستهايم
ها آنرا از  دانم چه طور و به چه شكلي دور از چشم عراقي  نمي،داشت

جيبش درآورد و ضامنش را كشيد و در وسط قايق آنها انداخت به 
ها اما اين عمليات  اين نيت كه هم خودمان كشته شويم و هم عراقي

ك قسمت از بدن يكي از آن چهار نظامي عراقي نافرجام ماند و تنها ي
خلاصه از بخت بد من، چون پاهاي من . به شدت تركش خورد

ها خيال كردند كه  آن مجروح بود و به حالت خَم ايستاده بودم
با آن پاي زخمي كه خون از آن . انداختن اين نارنجك كار من است

 را مرتباً  زير  آنقدر كتكم زدند كه از حال رفتم و سرمزد ميفواره 
لحظات واقعاً طاقت فرسا و سختي را تحمل . آب فرو مي بردند

  . مكرد مي

 صبح كه اسير شده بوديم يك جيپ نظامي به آن منطقه 10ساعت 
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. اي ديگر برد آمد و ما را دست و پا بسته و زنجير كرده به سوي منطقه
 وجود  چون خيلي در خاك ايران پيشروي كرده بودند باها عراقياما 

اين كه ما كيلومترها با جيپ مسافت طي كرديم اما هنوز در خاك 
پياده كردند و در سنگرهايي قرار دادند تا از جيپ ما را . ايران بوديم

در .  ما را از آن محل به اردوگاه انتقال دادند »آيفا«اين كه با ماشين 
ه بود سنگر كه بوديم عمليات آتش باران و بمباران ايران هم شروع شد

ي خودمان ما را ها بچهها ما را نكشند  پيش خودم گفتم كه اگر عراقي
 عصر بود كه ما چهار نفر را دست و پا 6ساعت . حتماً خواهند كشت

به سوي بغداد بردند و در آنجا ما را به مردم » آيفا«بسته با آن ماشين 
با ند يكي با تخم مرغ، يكي كرد ميمردم هم نامردي ن. ندداد مينشان 

ند و هر چه به گرفت ميما را نشانه ... گوجه فرنگي، ديگري با سنگ و 
  . كردند آمد كوتاهي نمي دستشان مي

 شب ما را به 12ي بغداد حدود ساعت ها نان در خيابرداندپس از گ
در آنجا با سؤالات زيادي، از ما . زادگاه صدام حسين بردند» تكريت«

) سرباز سپاه(» رس الخمينيح«به قول خودشان چون شد و  بازجويي 
ي غذايبا وجودي كه هنوز نه . زدند مان  بوديم تا فردا صبح كتك

يم و بدتر از همه، درد زخم زانو هم از ه بود نه آبي نوشيده،خورد
وقتي كه بازجويي تمام شد ما را . داد طرف ديگر مرا به شدت آزار مي
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ا تكه اي نان و  فرستادند كه در آنج »6 رمادي 13شماره  «به كمَپ 
ذره اي آب به ما دادند و دو دست لباس زرد و سياه هم براي صبح و 

هاي ايران  عصر دادند تا به تن كنيم در طول سه چهار ماه اول كه بچه
 با مشت و لگد و چوب و ها اردوگاهند ما اُسرا در داد ميعمليات انجام 

  . چماق سروكار داشتيم

 خانواده ام هم از حال و روزگار من  و دردها ادامه داشت وها شكنجه
 بعد از »صليب سرخ جهاني«سازمان بازرسان خبر نداشتند تا اينكه 

شش ماه اسارت به اردوگاه ما آمدند و اسامي تمامي اُسرا را يادداشت 
نمودند و آمار گرفتند و به هر كداممان كد يا شماره اي اختصاص 

 شناسايي كرد به ما اين وقتي كه اين سازمان اردوگاه ما را. دادند
چند روزي . اختيار را دادند كه به خانواده هايمان در ايران نامه بفرستيم

در آسايشگاه بوديم بين كه سپري شد تا اينكه در يك روز زمستاني 
من آن موقع با آن . ارشد آسايشگاه و دو نفر ديگر درگيري پيش آمد
 بين آنها ايستادم و پاي زخمي در حالي كه به ديوار تكيه داده بودم

وساطت كردم تا درگيري شدت پيدا نكند، يك لحظه نگهبانان شاهد 
بين همه آيند و از  شوند و به آسايشگاه مي درگيري در آسايشگاه مي

حدود پانزده .  كه وسط آنها بودم گرفتند و به سلول انفرادي بردندمرا
ر بود و روز در سلول انفرادي بودم كه طول و عرض آن سلول يك مت
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 بعضي ها آنوجد بي. ستم بنشينم و يا بايستمتوان ميطوري بود كه تنها 
شب ها از پشت سرم كه پنجره اي كوچك بود شيلنگ آب سرد 

بعد . شدم واقعاً داشتم رواني و ديوانه مي. ندداد ميند و آزارم گرفت مي
وضعيت . از پانزده روز از سلول درآمدم و به آسايشگاه برگشتم

 6 مثلاً نفري .غذايي و بهداشتي نداشتيماز نظر خوبي  هيآسايشگا
قاشق برنج در هر روز سهميه داشتيم كه به صورت هفت نفره در يك 

آيد كه يك كوزه آب كوچكي  يادم مي. يمخورد ميتشت يا سيني 
 ها بچه نفر بود كه نهايتاً 85در آسايشگاه داشتيم آن كوزه آب، سهميه 

دانم شنل باراني را از كجا گير   كه نميها هبچيكي از . آن را شكستند
آن . آورده بود با ابتكار خودش آن را به حالت مشك آب درآورد 

 از اين طريق آبِ تقريباً ها بچهداشت و  مشك، آب را خنك نگاه مي
  . ندخورد ميخنكي 

 نفر در مدت يك ساعت 512دو حمام وجود داشت كه ما در اردوگاه 
باز هم خدا را شكر وجود ند با اين كرد ميام بايستي در آن جا حم

اصلاً زانويم به دليل جراحت بيش از حد من كرديم؛ ولي متأسفانه  مي
 حتماً نفر ديگري لازم بود به من ،مبروحمام به تنهايي به توانستم  نمي

  . كمك كند تا حمام كنم
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گذشت تا اينكه نمي دانم چطور شد يك روز  چند ماهي از اسارتم مي
ا به بيمارستاني كه حدود پنج ساعت از اردوگاه فاصله داشت بردند مر
شب شد و بر روي تخت . ند در آنجا زانويم را عمل كنندخواست و 

بيمارستان خوابيدم و قرار بود كه فردايش نوبت عملم فرا رسد، من هم 
 )ره(كه از عمل خيلي ترس داشتم در خواب ديدم كه امام خميني

 ي هواكش به طرف من روي تخت پرتاب كرد و طنابي را از پنجره
گرفتم و را وقتي كه طناب . اين طناب را بگير و بيا بالا:گفت
 جالب اينجاست كه من هم عملاً در .رومبم از پنجره بيرون خواست مي

عراقي مأمور . خواب از روي تختم بلند شدم و به طرف پنجره رفتم
ي تخت من را كتك زد  كه قصد فرار دارم، آن قدر روكرد ميخيال 

با يك خون به دلي مرا عمل كردند ولي آن خواب . كه از حال رفتم
خيلي مرا اميدوار كرده بود و مي دانستم كه حتماً زير انجام عمل جان 

چند روز بعد از انجام . سالم بدر خواهم برد و روزي آزاد خواهم شد
اظ قرص و دارو عمل از بيمارستان به اردوگاه انتقال داده شدم و از لح

ستم توان مينكه  يك سال و شش ماه بعد از. شد ميبه من توجه بيشتري 
  .شد ميآن روز به بعدكم كم وضعيت پايم بهتر روي پاي خود بايستم، 

 ي خود كاشانهو  از خانه ،از همه جاترين مشكل ما اين بود كه  مشكل
ت يك دستگاه تلويزيون وجود داشت كه از هر هش.  بوديمخبر يب
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 هاي آن را تماشا برنامهيك شب به مدت دو ساعت حق داشتيم شب، 
 اما برخورداري از اين حق هميشه مساوي بود با جنگ اعصاب؛ .كنيم

و از طرف ديگر ند، كرد مي شلوغي ها بچهچون از يك طرف 
 تا .داد مي و خاندان او را به ما نشان »صدام«بيشتر تصوير تلويزيون 

 را از طريق همين تلويزيون )ره( رحلت اماماينكه شبي خبر جانسوز
ي ها آسايشگاه . همه با هم بر سر و صورت خود زدندها بچه. شنيديم

 ها آسايشگاه در ها بچه ي همه. خبردار شدند )ره(از فوت امامديگر هم 
 تا سه روز به ما كاري نداشتند ها عراقي. مراسم عزاداري به پا كردند
هايشان  ي جاسوس هاي عراقي به وسيله يولي پس از آن سه روز، نظام

كساني را كه مجالس نيز شناسايي كرده بودند و كه  را يافراد
 ولي ما ؛ندقرار داد آزار و اذيت موردند كرد ميعزاداري را رهبري 

  . يم از آنها چوب و چماق از ما هم شيون و زاريآورد ميكم ن

. سرا خبر داده شدخبر صلح ايران و عراق منتشر و از آزادي اُيك روز 
اين خبر دروغ «: مگفت ميم پيش خودم كرد ميهرگز اين خبر را باور ن

 تا »است امكان ندارد روزي ما بتوانيم در كنار خانواده خود باشيم
اينكه روز آزادي فرا رسيد و ما مجروحان از طريق هواپيما وارد خاك 

و از لحاظ  قرنطينه بوديم »تهران« روز در محلي از 3. ايران شديم
بهداشتي و وضعيت جسماني ما را چِك كردند و يا آزمايشات متعدد 
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ند كه مبادا مرضي و يا بيماري از عراق وارد ايران شود اما گرفت
هاي پزشكي و  ها هم واقعاً مريض بودند و در آنجا تحت مراقبت بعضي

ها را برايمان  ها و تقويتي بهترين خوراكي. مداوا قرار گرفتند
ستم زياد بخوريم و به روال زندان، توان ميند ولي اصلاً ما ندآور مي

مان خيلي ضعيف و تنبل شده  هايمان كوچك و دستگاه گوارشي معده
حضرت «ها صورت پذيرفت و ما از آنجا به زيات مرقد  پذيرايي. بود
   .آمديم» شهركرد« رفتيم و پس از آن به  »)ره( امام

زند شما الان پيش ماست و تا ساعاتي ام اطلاع دادند كه فر به خانواده
» قلاتَك«هاي هلال احمر به روستاي شما  ديگر از طريق ماشين

موجي از شادي سراسر روستا را فرا گرفته بود پدر و مادرم از . آييم مي
هنگامي كه وارد روستا شدم . كردند قراري مي فرط شادي و ديدار بي

ا آمده بودند و با استقبال انبوهي از مردم روستاهاي اطراف هم به آنج
به خواست خدا . م همراهي نمودندا پرشورشان مرا به سوي منزل پدري

ام اقدام به ازدواج نمودم و از طريق اداره كار  از آزاديپس يك سال 
 شدم و تا الان كه در  »لالي« استخدام اداره برق »مسجدسليمان«

  .خدمت همشهريان عزيزم هستم

كه در زمان ) ره(اي از حضرت امام خمينيسخن آخرم را با جمله 
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روزي فرا «: ايشان فرمودند. رسانم جنگ عنوان نمودند به پايان مي
خواهد رسيد كه همين صدام جنايتكار توسط سران آمريكايي كشته 

جرج «ي اعدام شدن آن جنايتكار كافر توسط  لحظه. »خواهد شد
انداخت كه او و مرا به ياد روزي » آمريكا«ريس جمهور پيشين » بوش

  . كردند ميها  سربازانش با ما و همرزمانم چه

خواهم پاسدار خون شهدا و نگهدارنده حرمت  ي هموطنانم مي از همه
ر ارزش و فرهنگ غني پميراث از هاي ايثارگران باشند و  رشادت

خون شهداء خوار  نامحرمان ميراث نگذارند. حراست كننداسلامي 
   . برسدق به مملكت آسيب از اين طرينگذارند. شوند

  

  


